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  چكيده
بعضي انقلابات، آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زيادي در كشوري كـه  

  انقلاب اسلامي. گذارند ر سطح جهان مياند و در منطقة مربوطه و حتي ددر آن واقع شده
اي و جهاني  به عنوان  انقلابي شگفت انگيز و بزرگ، آثار زيادي در سطح داخلي و منطقه 

هـاي علـوم    آن در رشـته  يكي از نتايج جهاني انقلاب اسلامي، آثـار علمـي    . داشته است
مقاله، اثـر انقـلاب   در اين . هاي انقلاب استسياسي و اجتماعي، خاصه در نظريه پردازي

هاي انقلاب، در سه حوزة مربوط به علل وقوع انقلابات، فرايند جنـبش   در نظريه   اسلامي
ايـن موضـوع در    جا كـه  از آن. انقلابي و پيامدهاي انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته است

گيـرد، بـا اسـتفاده از نظريـه انقلابـات علمـي         حوزه مباحث جامعه شناسي علم قرار مـي 
ايران دگرگـوني قابـل      وقوع انقلاب اسلامي: وماس كوهن فرضيه كلي زير مطرح گرديدت 

ايـن فرضـيه بـا توجـه بـه       .شناسي انقلاب ايجاد كرده اسـت  هاي جامعه توجهي در نظريه
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هاي فرعي تر تفكيك شده و مـورد   هاي مورد بررسي، به سه فرضيه اصلي و فرضيه حوزه
مقالـه   57قيـق، تحليـل محتـواي كيفـي يـا مضـموني       ايـن تح  روش . بررسي قرار گرفت

ايـران بـوده      بين المللي پيرامون انقـلاب اسـلامي   انگليسي چاپ شده در مجلات علمي  
هـا و   ايران، اثر غير قابل انكاري در نظريه   اين پژوهش نشان داد كه انقلاب اسلامي. است
پيامـدهاي انقـلاب گذاشـته     پردازي انقلاب در هر سه حوزه علل وقـوع، فراينـد و   نظريه
  . است

 

   طرح مسأله 
هـا يكـي از    ها پيامدها و آثار ملي و بين المللي وسيعي دارنـد كـه مطالعـه آن    انقلاب

شناسان انقلاب، در اين  اكثر جامعه. هاي در حال توسعه جامعه شناسي انقلاب است حوزه
گذارند، هر چند كه كـم   معه ميامر اتفاق نظر دارند كه انقلابات، آثار مهم و پايداري بر جا

ها را از انقلابي به انقلابي ديگـر، تحـت عوامـل مختلـف داخلـي و       و كيف اين دگرگوني
يكي از پيامدهاي انقلابات، كه تا كنون مطالعه نشده، آثار علمي . دانند خارجي متفاوت مي

ه مطالعاتي در يك كشور و يا در حوز تواند سبب توسعه علمي  يك انقلاب مي. ها است آن 
آن چه در اين بررسي مورد نظر ماست، اثر انقـلاب  . خاصي در كشور و يا در جهان گردد

باشد،    تواند موضوع تحقيق مهمي نيست كه مي   جمهوري اسلامي بر توسعه علمي   اسلامي
در نظريـه پـردازي حـوزه جامعـه        بلكه هدف ما بررسي اثري است كـه انقـلاب اسـلامي   

  . شود محسوب مي   ذاشته است كه يكي از آثار بين المللي انقلاب اسلاميشناسي انقلاب گ
شناسـي انقـلاب اتفـاق افتـاد؛      هـاي جامعـه   در دوره نسل سوم نظريه   انقلاب اسلامي

ها و جامعه شناسي انقلاب، رشد نسبتا خوبي پيـدا كـرده   زماني كه حوزه مطالعات انقلاب
طبعـاً ايـن   . اين زمينه ساخته و پرداختـه شـده بـود   ها و نظريات متعددي در  بود، و انگاره

ها با مطالعة انقلابات وقوع يافته در جهان تدوين گرديده و با نقد و بررسي نظريات  نظريه
هاي انقلاب را به سه نسل تقسيم  نظريه 1980گلدستون در سال . تر شده بودند قبلي كامل

ايشـان،    بـه قـول  . دانسـت  تـر مـي   كاملكرده بود و هر نسل را از نسل قبلي پيشرفته تر و 
هاي نسل سوم، هر چند كه در بعضي موارد نياز به تدقيق بيشـتر داشـتند،    متغيرهاي نظريه
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 :Goldstone, 1980(هاي نسل دوم بودند  تر از متغيرهاي اساسي نظريه ولي قابل مشاهده

358.(  
آزمـوني    لاميدر چنين وضعيتي از توسعه جامعه شناسي انقلاب، وقوع انقـلاب اس ـ 

در پي وقوع چنين انقلابـي، خـواه نـاخواه نظريـه پـردازان      . هاي موجود بودمهم به نظريه
بررسـي     ها را از انقلاب اسلامي هاي موجود رجوع كرده و توان تبيين آنانقلاب به نظريه

حتـي  ها و يا نظريات موجود توان تبيين اين انقلاب و يـا   كردند، تا ببينند آيا نظريه آن مي
هـاي علمـي   نتيجـه چنـين مطالعـه و پـژوهش    . توان پيش بيني آن را داشته است يا خيـر 

هـا و يـا حتـي رهـا كـردن برخـي از ايـن         تواند تثبيت نظريات موجود و يا اصلاح آن مي
بـر     سؤال اصلي ما در تحقيق حاضر اين است كه شوك انقـلاب اسـلامي  .  نظريات باشد

هاي انقلاب گذاشته است؟ و يا بـه طـور كلـي،     ي بر نظريهنظريه پردازان انقلاب، چه آثار
  بر نظريه پردازي در حوزه جامعه شناسي انقلاب چه بوده است؟    اثر انقلاب اسلامي

بـه     دهد كه انقلاب اسـلامي  شناسي انقلاب نشان مي نگاهي به مطالعات متاخر جامعه
حساسـيت پژوهشـگران   اي و بـين المللـي،    علل مختلف علمـي، دينـي، سياسـي، منطقـه    

 1385پنـاهي،  (انديشمندان حوزه جامعه شناسي سياسي را بـه شـدت برانگيختـه اسـت      و
هاي مختلف در از ديدگاه ، به طوري كه تا كنون صدها كتاب و مقاله علمي )44-41: الف

حتـي  . گـران خـارجي و داخلـي نوشـته شـده اسـت       توسط پژوهش   باره انقلاب اسلامي
شـده تـدوين    انجـام دي در اين زمينه، حاوي فهرست بخشي از كارهاي هاي متعد كتابنامه

، ...هـا  ؛ خلاصه پايان نامه1378؛ اميري، 1379مدير شانه چي، . براي مثال، رك(شده است 
تواند حايز اهميت فراوانـي   مي    اي انقلاب اسلامي بنابراين، مطالعه پيامدهاي نظريه). 1378
  .باشد

  

  مطالعه مباني و چارچوب نظري -2
هـاي   بـر نظريـه    جا كه موضوع اصلي اين تحقيق، مطالعه اثـر انقـلاب اسـلامي    از آن

گيـرد كـه بـه     شناسي و تاريخ علم قرار مـي  انقلاب است، مباني نظري آن در حوزه جامعه
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به طور كلي، جامعه شناسي علم، علـم را بـه   . پردازندمي چگونگي تغيير و تحول  علمي  
اعي كه تحت تاثير شرايط و نيروهاي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،    عنوان يك پديده اجتم

  . دهد اقتصادي، فرهنگي، تاريخي، مديريتي و سازماني است، مورد بررسي قرار مي
هــاي مــذهبي و فرهنگــي ماننــد  مــرتن عوامــل اجتمــاعي مختلفــي، از جملــه ارزش

اثرگـذار بـر توسـعه    عقلانيت، تجربه گرايي، فردگرايي و دنياگرايي را از عوامل اجتماعي 
گرايانـه بـه علـم،     مثلاً، او با اتخاد رهيافت اثبـات ).  Mulkay, 1979: 22(شمارد  علم مي
-شرايط و نگـرش ) Puritanism(كند كه در انگلستان قرن هفدم مذهب پيوريتن  ادعا مي

بـه نظـر مـرتن،    ).  Cetina, 1991: 524(ايجـاد كـرد    هاي مساعدي براي توسعه علمـي  
يعنـي در  . كنـد  سي دانش وابستگي دانش به شـرايط اجتمـاعي را بررسـي مـي    جامعه شنا

اي، مانند باورهاي مذهبي و وضـعيت اقتصـادي،    شرايط خاصي عوامل بيروني و فرانظريه
توانند بـر   اين عوامل مي. گذارند بر ظهور، شكل گيري و گاه حتي بر محتواي دانش اثر مي

ها، و انتخـاب مـواد لازم بـراي مطالعـه      فرض انتخاب موضوع، تدوين نظريه، تعيين پيش
  ). Merton, 1937: 494(موضوع تاثير بگذارند 

شاپين و شيفر هم توجه خاصي به شرايط اجتماعي، فرهنگـي و مخصوصـاً سياسـي    
هاي علمي  كرده و آثار آن را بر تغييرات و نوآوري 1640حاكم بر انگليسِ پس از انقلاب 

دهنـد   هـا نشـان مـي    آن. كه بسيار مورد توجه قرار گرفته استاند  در انگليس بررسي كرده 
جدا از هم نيستند، بلكه فعاليت علمـي   هاي علمي برخلاف تصور، عالمَ سياست و فعاليت

. هاي دولتـي اسـت  به مقدار زيادي وابسته به سياست و نهادها و سياست و اجتماع علمي  
-تاريخي، فرا فرهنگي، و فـرا اجتمـاعي  هاي فرا ها و عينيت به عبارت ديگر، علوم حقيقت

كاملا عيني ساخته و پرداختـه شـده    هاي علمي  سياسي و جهان شمولي نيستند كه با روش
باشند و در همه جا و در هر زمان و مكان و فرهنگي، به يكسان قابل توليد و قابل اعمـال  

موضـوعي   ليد علمـي  تو) 1: كه از اين مطالعه حاصل شده عبارتند از   سه نكته مهم. باشند
شـود عنصـري در عمـل     كه بدين ترتيب توليد و اعتباريـابي مـي   علمي ) 2سياسي است؛ 

اي موفـق اسـت كـه بتوانـد      ها، ايـده  در رقابت بين انواع مختلف ايده) 3شود؛  سياسي مي
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موفقيت سياسي به دست آورد و با وارد كردن خـود بـه نهادهـاي ديگـر، جـاي خـود را       
  ). Shapin and Schaffer, 1985: 342(تحكيم بخشد 

  

  :چارچوب نظري
ماننـد  (اي و تخصصي  علاوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي كلان، عوامل درون رشته

از . گـذارد  نيز بر تحول علم اثر مي) يك رشته و تحقيقات مربوط وضعيت اجتماعي علمي 
اي وجود  رون رشتهمشهورترين نظرياتي كه در زمينه تغيير و تحول علم بر اساس عوامل د

توماس كوهن است، كه مبنايي براي نظريات بعـدي در زمينـه    دارد، نظريه انقلابات علمي 
سـاختار  كوهن در كتاب كوچك و پـر اثـر خـود    . شود محسوب مي تغيير و تحول علمي 

ــات علمــي  ــوهن) (The Structure of Scientific Revolutions( انقلاب و  1369: ك
Kuhn, 1970 ( چگونگي تغيير و تحول علم را مطرح كرده و تا آخر عمـر خـود از   نظريه

هـر چنـد كـه نظريـه     . آن دفاع كرده است، و هنوز هم نظريه مطرح و مورد قبـولي اسـت  
كوهن متمركز بر تحول علوم تجربي است، ولي به حوزه بررسي تحول علوم اجتماعي نيز 

اگر . ين تحقيق استفاده خواهيم كردا  قابل تعميم بوده و ما از آن به عنوان چارچوب نظري
چه كتاب كوهن بيشتر ناظر بر تاريخ تحول علم است، برخي كار وي را به جامعه شناسي 

اند، زيرا وي قائل به نسبيت دانش بوده و فرايند انتخـاب    معرفت و علم هم مربوط دانسته
خاب در آن، وابسـته  هاي انت داند كه ملاك را يك فرايند اجتماعي مي هاي علمي  بين نظريه

شايد به همين سبب باشد كه به نظر ريتـزر، كتـاب   ). Urry, 1973: 471(به محيط است 
  ). 630: 1379ريتزر، (كوهن بيش از همه براي جامعه شناسان اهميت پيدا كرد 

كليدي براي نظريه كوهن  يا انگاره مفهومي، ) paradigm(جا كه مفهوم پارادايم  از آن
خـود كـوهن تعريـف    . شدن بحث لازم است اين مفهوم تعريف شـود  است، براي روشن

دقيقي از اين مفهوم نداده و در متن كتاب خود، آن را به معاني متعدد به كار برده كه يكي 
او گاهي انگاره را به معني نظريه، گاهي فراتر از نظريه و . از انتقادات مهم بر نظريه اوست
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ريتزر پس از بررسي معاني مختلـف ايـن مفهـوم،    . ستگاهي به معاني ديگر به كار برده ا
  : انگاره را فراتر از يك نظريه دانسته و چنين تعريف كرده است

كند  انگاره تعيين مي. انگاره، تصويري بنيادي از موضوع بررسي يك علم است
تـوان پـيش    هـايي را مـي   كه در يك علم چه چيزي را بايد بررسي كرد، چه پرسش

هـاي بـه دسـت     ها را چگونه بايد مطرح كرد و در تفسـير پاسـخ   كشيد، اين پرسش
انگـاره، گسـترده تـرين وجـه توافـق در      . آمده، چه قواعدي را بايـد رعايـت كـرد   

علمـي  ) يا خرده اجتماع(چارچوب يك علم است و در جهت تفكيك يك اجتماع 
اي هـا و ابزاره ـ  هـا، روش  هـا، نظريـه   انگاره سرمشـق . كند از اجتماع ديگر عمل مي 

 ).632: 1379ريتزر، (كند  موجود در يك علم را دسته بندي، تعريف و مرتبط مي

يكـي تغييـر و تحـول    : اسـت  بحث اصلي نظريه كوهن دو نوع تغيير و تحول علمي 
ايـن  . شـود  مـي  انجام) )Normal Science عادي هاي علمي تدريجي كه از طريق فعاليت

در درون يك پـارادايم يـا انگـاره     هاي علمي ها و نوآوريتغيير و تحول كه نتيجه پژوهش
ديگري تغيير انقلابي است، كه از طريق . آورد عادي را فراهم مي است امكان توسعه علمي 

شود  طرح و پذيرش تدريجي پارادايم يا نظريه جديدي است كه جايگزين انگاره قبلي مي
   .آورد فراهم مي هاي عادي علمي و بستر جديدي را براي فعاليت

-pre( اي يا ما قبل پارادايمي ابتدا از مرحله پيش انگاره به نظر كوهن، هر رشته علمي 

paradigm (گيـري اجتمـاع    و شـكل  هـاي علمـي    كند، رفته رفته با طرح نظريه شروع مي
خاص، تدريجاً نظريـه و يـا    در يك علم يا رشته علمي ) scientific community (علمي 

اي  مربوط قرار گرفته و آن علم وارد مرحله انگاره اجتماع علمي انگاره خاصي مورد قبول 
ايـن  . شـود  مـي  انجـام از آن به بعد، تحول اين علم در قالب علم عادي يا بهنجار . شود مي

يابد تا زماني كه انگاره حاكم، توان پاسخ گـويي بـه برخـي سـؤالات مهـم       روند ادامه مي
هـاي  بـا يـافتن پاسـخ   . در آن حوزه ايجاد شود مطرح شده را نداشته باشد و بحران علمي 

خـارج   هاي علمـي  مناسب به اين سؤالات در خارج از پارادايم حاكم و تبديل اين فعاليت
رسد كه دوره گـذار   فرا مي از انگارة حاكم به نظريه و انگاره جديدي، دوره انقلاب علمي 
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انگاره جديد به جاي انگـاره   اين دوره با حاكم شدن. از انگارة قديم به انگارة جديد است
بنابراين نظريه، . رسد پذيرد و دوره علم عادي در داخل انگاره جديد فرا مي قديم پايان مي

نظريه كوهن را بـه طـور خلاصـه    . خطي، تدريجي و انباشتي نيست تغيير و تحول علمي، 
  : توان به شكل زير نشان داد مي

  
  اي ي              حاكم شدن انگاره              دوره پيش انگارهعلم عاد             بحران علمي    

  دوره انقلاب علمي  حاكم شدن انگاره جديد            علم عادي                      

  
تر شدن چارچوب نظري تحقيق، آن بخش از نظريه كـوهن را كـه    اكنون براي روشن

است به طور خلاصـه توضـيح    ب علمي مربوط به چگونگي به وجود آمدن بحران و انقلا
كـه تحقيقـات آن قاطعانـه     علمـي  «: كنـد  علم عادي را كوهن چنين تعريف مي  1.دهيم مي

خـاص آن   هايي كه يك اجتماع علمي  گذشته، يافته مبتني است بر يك يا چند يافته علمي 
تـوان   هـا را مـي   اين يافتـه ... شناسد را به عنوان مبنايي براي تحقيقات بيشتر به رسميت مي

عبارتنـد از ايـن كـه     هاي چنين وضعيت علمي ويژگي). Kuhn, 1970: 10(» انگاره ناميد
كنند و همه از يك  نسبت به مباني انگاره احساس تعهد مي همه اعضاي يك اجتماع علمي 

                                                 
اين پرسش مهم كه براي جامعه شناسان مطرح است، پاسخ داد كه آيا جامعه شناسي به  جا لازم است به ينا در - 1

، و حتي نوزده سال 1970مرحله انگاره اي كه كوهن مطرح كرده رسيده است يا خير؟ براي خود كوهن در سال 

ولي ). Kuhn, 2000: 222-223( اي حاكم شده باشد بعد، روشن نيست كه در علوم انساني و اجتماعي، انگاره

بعضي از جامعه شناسان، مانند ريتزر، و ماسترمن معتقد ند كه جامعه شناسي از مرحله پيش انگاره اي گذشته و 

به عقيده ريمون بودون ).  Liao,1990:91؛ 635- 634: 1379ريتزر، (اكنون در اين رشته چند انگاره وجود دارد 

اند تا  همه تلاشهايي كه جامعه شناسان كرده. يه كوهن انگاره نبوده و نخواهد بودجامعه شناسي هرگز بر اساس نظر«

). Boudon, 1988: 757(» انگاره اي را بيابند كه براساس آن رشته خود را سامان دهند محكوم به شكست است

ان اين وجود شناس، انگاره مناسب متفاوت خواهد بود، و امك به نظر وي، بسته به موضوع مورد بررسي جامعه

جا به نظر آنان كه قائل به  اين ما در ). Ibid.: 768(ندارد كه يك انگاره مسلط در جامعه شناسي به وجود آيد 

ايجاد بحران در آن  شناسي هستند موافق بوده و بر اساس آن بحث علم عادي و چگونگي اي بودن جامعه چندانگاره

  .كنيم را دنبال مي
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با پذيرش يك انگاره، دانشـمندان  . برند سلسله قواعد و معيارها براي فعاليت خود بهره مي
در  توانند با اطمينان خاطر به تحقيق پرداخته و كمك زيادي به توسعه علمي  ته مييك رش

-آيد، انجمن در چنين وضعي، مجلات تخصصي در آن حوزه به وجود مي. آن حوزه كنند

شـود، مقـالات تخصصـي بـراي      شود، كتب تخصصي تدوين مي هاي تخصصي ايجاد مي
همـه   ، انگـارة حـاكم، فعاليـت علمـي     شود و بدين ترتيب متخصصان آن حوزه نوشته مي

در . ) Kuhan, 1970: 20-22(دهـد   اعضاي گروه متخصص را هدايت كرده و سامان مـي 
چنين حالت، يك انگاره خواهد توانست سؤالات و معماهاي مربوط به حـوزه تخصصـي   
خود را پاسخ داده و به طـور تـدريجي و انباشـتي، علـم را در آن رشـته توسـعه دهـد و        

  . هاي آن انگاره را فعليت بخشدبالقوگي
ايد كه در جريان تحقيقات علم عـادي،   در يك رشته چنين به وجود مي بحران علمي 

رسـند كـه حـاكي از وجـود      ها و كشـفيات جديـدي مـي    گاهي دانشمندان به مسائل، داده
هاي مبتنـي بـر    زيادي بين واقعيات و پيش بيني)  anomaly(هاي ناسازگاري و ناهنجاري

اين ناسازگاري غير منتظره، به عنوان پديـده اي كـه انگـارة موجـود     . گاره موجود استان
  شـود و حساسـيت    تواند بپذيرد، همانند وقوع خطـايي در فراينـد تحقيـق تلقـي مـي      نمي

  هـاي جديـد و كشـفيات جديـدي را      بررسـي بيشـتر، داده  . انگيـزد  بيشتر محققان را بر مي
 ـ   براي محققـان آشـكار مـي      بـه  . ا نظريـه و انگـاره پيشـين قابـل تبيـين نيسـت      كنـد كـه ب

ها و واقعيـات جديـد    تدريج محققان انگاره يا نظريه قبلي را كه توان فهم و تبيين اين داده
  دهنـد و بـه دنبـال چـارچوب نظـري و انگـاره جديـدي         را ندارد مورد سـؤال قـرار مـي   

اي كـه قـبلا تمـام     ب، انگارهبدين ترتي. گردند كه توان فهم اين واقعيات را داشته باشد مي
كرد، از اعتبـارش كاسـته    ها را تبيين، توجيه و پيش بيني مي ها و مشاهدات و آزمايش داده
نكتـه قابـل توجـه در نظريـه كـوهن ايـن اسـت كـه مشـاهده          ).  Ibid., 55-65(شود  مي

ناسازگاري، كشف جديد و حركت به طرف انگاره جديد، فقـط در سـايه وجـود انگـاره     
در غيـر ايـن   . در درون آن امكان پذير اسـت  هاي عادي علمي  فعاليت انجامبلي و حاكم ق

  . گيرد صورت، محقق متوجه وجود نابهنجاري نشده و كشف جديدي هم صورت نمي
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پذيرش شكست نظريه و يا انگاره حاكم در حل معماها و سؤالات به وجـود آمـده،   
بـه نظـر كـوهن، آگـاهي از وجـود      . شـود  مربوط تلقي مي شروع بحران در اجتماع علمي 

در به وجـود آمـدن يـك پديـده و كشـف         ها با نظريه حاكم، نقش مهمي ناسازگاري داده
كند كه زمينه ساز نابودي نظريه حاكم و پذيرش و تغييـر نظريـه و انگـاره     جديد بازي مي
 شود كه بايـد از  هاي متعدد مي وضعيت بحراني، منجر به طرح شدن انگاره. جديدي است

علـم  ) 1: پذيرنـد  ها به يكي از سه طريق پايـان مـي   اين بحران. ها يكي غالب شود ميان آن
ناسـازگاري  ) 2تواند به ناسازگاري واقع شده پاسخ گفته و به بحران خاتمه دهد؛ عادي مي
يابد ولي ناشي از عدم وجود ابزارهـاي آزمـايش لازم بـراي رفـع مشـكل تلقـي        ادامه مي

گيرد كه  يبي ظاهر شده و مبارزه اي براي پذيرش انگاره جديد در ميانگارة رق) 3شود؛  مي
. كشـد  ، كـه مـدت زيـادي طـول مـي     )Ibid., 86(اي نام نهـاد   توان به آن جنگ انگاره مي

... تصميم بر نفي يك انگاره هميشه با تصميم بر پذيرش يك انگاره ديگر همزمـان اسـت  «
  ). Ibid., 77(» شود مي انجامواقعيات  اين كار به كمك مقايسه دو انگاره با هم و با

هـا و اهـداف آن تغييـر     زماني كه انگاره جديد مستقر شود، حـوزه تخصصـي، روش  
هـا در نظـام فكـري جديـد، و در روابـط جديـدي بـا يكـديگر و در          اكنون داده. يابند مي

كند، كـه چـرا    كوهن اين سؤال را مطرح مي. شوند چارچوب جديدي قرار داده و معنا مي
يـك   اي را انقلاب ناميد؟ پاسخ وي اين است كه اولاً، انقلاب علمـي   بايد اين تغيير انگاره

كـاملاً متفـاوت، جـاي روش     غير انباشتي است، كه طي آن يك روش علمي  تحول علمي 
شود هماننـد   كه منجر به انگاره جديدي مي ثانياً، انقلاب علمي .  گيرد ديگري را مي علمي 

نهادهـاي سياسـي موجـود    : كنـد  است، و فرايند مشـابهي را طـي مـي    يك انقلاب سياسي
توانند كاركرد مناسب خود را ايفا كنند كه منجر به بحـران و   پاسخگوي نيازها نبوده و نمي

  ). Ibid, 92-95(شود  ايجاد  انقلاب و دگرگونيِ نهادها شده و نظام سياسي جديدي

عادي در درون يك انگـاره   علمي به طور خلاصه، بر اساس نظريه كوهن، دگرگوني 
هاي موجود و مشاهده شده در درون آن انگاره يا نظريه به وجـود   يا نظريه با بررسي داده

هـاي جديـد، نظريـات موجـود تقويـت و       با مطالعه و تحقيق بيشتر بر اساس داده. آيد مي
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بالفعل شـده و   هاي بالقوه آن انگاره و نظريهيابند و بدين ترتيب تدريجاً ظرفيت تكامل مي
هاي متعدد يافت شده نتوانند به هـيچ روي در درون و بـا    اگر داده. يابد رشد و توسعه مي

نظريات انگاره موجود، توصيف و تبيين شوند، آن نظريه و انگاره زيـر سـؤال رفتـه و راه    
براي تغيير و دگرگوني آن انگاره و احتمالا شكل گيري و جايگزيني انگـاره جديـدي بـه    

اين نوع رهيافت براي تغيير و دگرگـوني علمـي، مبتنـي بـر     . شود نگاره قبلي باز ميجاي ا
  . است علمي  -به كمك عوامل درون تغيير و تحول علمي 

يك پديده در حـوزه     هاي انقلاب، وقوع انقلاب اسلامي مثلاً، در حوزه بررسي نظريه
ايـد بتوانـد بـه وسـيله     جديـد ب ) fact(اين واقعه يـا فاكـت   . جامعه شناسي انقلاب است

با بررسـي  . هاي موجود جامعه شناسي انقلاب، قابل فهم و تبيين باشد ها و يا انگاره نظريه
تواننـد   هـا مـي   هـا و انگـاره   هاي موجود، ايـن نظريـه   ها يا نظريه اين پديده به كمك انگاره

ي جديـد  ها گيري نظريه ها و يا شكل تقويت يا تضعيف شوند و راه براي اصلاح آن نظريه
نوعي نابهنجـاري    ها و نظريات موجود در تبيين انقلاب اسلامي عدم توان انگاره. باز شود
كنند آن را ابتدا  آورد كه جامعه شناسان انقلاب سعي مي را به دنبال مي) anomaly( علمي 

در چارچوب انگاره و نظريات موجود رفع كننـد و اگـر نتوانسـتند امكـان دارد راه بـراي      
در هر صورت، وقـوع هـر انقلابـي و    . هاي جديد در اين زمينه هموار گرددردازينظريه پ

هاي موجـود راه  تلاش جامعه شناسان انقلاب براي فهم و تبيين آن انقلاب به كمك نظريه
ديـدگاه  . كنـد  هـاي انقـلاب همـوار مـي     را براي تقويت، اصلاح و يا جايگزيني در نظريـه 

هـاي   سبب اصلاح نظريه   د باشد كه وقوع انقلاب اسلاميتوان حداقلي در اين زمينه اين مي
سبب تغيير انگاره اي در    موجود انقلاب گشته و ديدگاه حداكثري اين كه انقلاب اسلامي

  . جامعه شناسيِ انقلاب گرديده است
  

ايـران، دگرگـوني قابـل تـوجهي در        وقـوع انقـلاب اسـلامي    :فرضيه  كلي تحقيـق 
جا كه مطالعه انقـلاب شـامل سـه     از آن .انقلاب ايجاد كرده است شناسي هاي جامعه نظريه

بعد تبيين وقوع انقلاب، فرايند جنبش انقلابي و پيامدهاي انقلاب است، فرضيه كلي ما به 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ���/  ها انقلاب اسلامي و انقلاب در نظريه

دگرگـوني قابـل تـوجهي در       وقوع انقلاب اسـلامي ) 1: شود سه فرضيه اصلي تفكيك مي
دگرگـوني قابـل      وقوع انقلاب اسلامي) 2؛ ايجاد كرده است هاي تبيين وقوع انقلاب نظريه

وقوع انقـلاب  ) 3ايجاد كرده است و  هاي مربوط به فرايند جنبش انقلابي توجهي در نظريه
. ايجاد كرده است هاي مربوط به پيامدهاي انقلاب دگرگوني قابل توجهي در نظريه   اسلامي

ند كه در جاي خود بـه  هاي فرعي هست هاي اصلي فوق نيز حاوي فرضيه هر يك از فرضيه
  .ها خواهيم پرداخت آن

  

  روش تحقيق -3
اي  مقالـه انگليسـي حـاوي مباحـث نظريـه      57روش تحقيق، تحليل محتواي كيفـي  

سـال منتشـر    25در طول مدت  2003تا  1978است كه از سال    مربوط به انقلاب اسلامي
و يـا     انقـلاب اسـلامي   مقاله مربـوط بـه   225اين مقالات از  شايان ذكر است كه.  اند شده

اند كه از جسـتجوي كليـه مقـالات     به دست آمده   حاوي مطالب مربوط به انقلاب اسلامي
. انـد  دريافـت شـده   JSTORمجله علوم انساني موجود در سامانه  500موجود در بيش از 

بـه  مقالـه   16مقاله مستقيماً و  41ها  اند كه از بين آن نشريه چاپ شده 31مقاله در  57اين 
  .   است  طور غير مستقيم مربوط به انقلاب اسلامي

  
: دو متغير اصلي در فرضيه كلي ما وجود دارد كه بايد تعريف شوند :تعريف متغيرها

  . متغير مستقل» وقوع انقلاب اسلامي«متغير وابسته، و » هاي انقلاب دگرگوني در نظريه«
، نظريـه جامعـه شناسـي را    ريتـزر  ):متغير وابسته(هاي انقلاب  دگرگوني در نظريه

اي از افكـار اسـت كـه بـا      نظريه جامعه شناسي، نظام دامن گسترده«: كند چنين تعريف مي
فرهنـگ  ). 4: 1379ريتـزر،  (» ترين قضاياي مربوط به زندگي اجتماعي سرو كـار دارد  مهم

هاي سازمان يافتـه و منـتظم در مـورد موضـوعي     مجموع بينش«علوم اجتماعي، نظريه را 
: در تعريف ديگري چنـين آمـده اسـت   . تعريف كرده است) 428: 1370بيرو، (» صمشخ

هاي واقعيت است كه بـه طريـق   ها در باره روابط بين ويژگي اي از گزاره نظريه، مجموعه«
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اي  به نظر كوهن نيز نظريه، مجموعه يكپارچـه ). Liao, 1990: 86(» اند قياسي سامان يافته
ست براي سازمان دادن به آنچه كه در هر زمان مشخص در وسيله اي ا«از روابط است كه 

باره مسأله يا موضوعي كه كما بيش صريحا مطرح شده است، واقعـا يـا بـه گمـان خـود      
اي اجتمـاعي   با توجه به اين تعاريف، اگر انقلاب را پديده).  51: 1369كوهن، (» دانيم مي

تئـوري يـا نظريـه انقـلاب،     : ف كنيمتوانيم چنين تعري در نظر بگيريم، نظريه انقلاب را مي
هاي مربوط به چگونگي وقوع، فرايند و پيامـدهاي   ها و فرضيه از گزاره مجموعه منسجمي

  .دهد انقلاب است كه دانش ما را در باره اين پديده اجتماعي سامان مي
با توجه به تعريف فوق، تغيير در يك نظريه عبارت است از حذف يـا اضـافه شـدنِ    

يـا انتقـال جامعـه از    (هاي يك نظرية مربوط به چگونگي وقوع انقـلاب   فرضيه ها يا گزاره
هـا و   جـا كـه گـزاره    از آن.  ، فرايند و پيامـدهاي انقـلاب  )وضع عادي به وضعيت انقلابي

شوند، افزوده شدن يا كاسته شدن متغيرهـا نشـان    ها ساخته مي ها از مفاهيم و متغير فرضيه
هـاي يـك    هـا و فرضـيه   هاي يك نظريه و تغيير در گزاره ضيهها و فر دهنده تغيير در گزاره

هاي اصلي يك نظريه پا بر جا  اگر فرضيه يا فرضيه. نظريه، دگرگوني در نظريه خواهد بود
هاي فرعي آن تغيير يابد، اصلاح در نظريه واقع شده است، ماننـد   ها و گزاره بوده و فرضيه

هاي اصلي نظريه اي  ها يا يكي از فرضيه ضيهدر صورتي كه فر. نظريه اسكاكپال و برينتون
توان گفت كه نظرية قبلي كنار گذاشته شده و نظرية جديدي تـدوين شـده    تغيير يابد، مي

بنـابراين، دگرگـوني   . هاي تلفيقيِ فورن، گلدستون و اميرباير و گودوين است؛ مانند نظريه
ن نظريه جديد را شامل هاي انقلاب، هر دو نوع دگرگوني اصلاحي و مطرح شد در نظريه

جا كه مطالعه پديده انقلاب شامل مطالعـه وقـوع، فراينـد، و پيامـدهاي      از آن. خواهد شد
ها در بر گيرنده مباحث مربوط به هريـك از ايـن ابعـاد     انقلاب است، دگرگوني در نظريه

  . است
 نقلاب،تئوريهاي اكه در كتاب    هاي مطرحِ انقلاب قبل از وقوع انقلاب اسلامي نظريه

هـاي ماركسيسـتي    نظريـه : آمده اسـت عبارتنـد از  ) 1976(تاليف آلوين استانفورد كوهن، 
، نظريه كاركردگرايي جانسـون؛ نظريـه جامعـه    )شامل نظريه ماركس، لنين و مائو(انقلاب 
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شناسـانه انقـلاب، شـامل نظريـه سـركوب غرائـز        هـاي روان  هاوزر؛ نظريه توده وار كورن
ت فزاينده جميز ديويس و نظريه محروميت نسبي تد رابـرت گـار   سوروكين، نظريه توقعا

متاسفانه ويژگي اصـلي قابـل   «: نويسد گيري كتاب مي وي در فصل نتيجه). 1369كوهن، (
. هاسـت  هاي نظري در باره انقلاب كم مايگي و سطحي بـودن آن  ذكر اكثر تجزيه و تحليل

يداً به خشم آينـد احتمـالا تمايـل بـه     گويند كه اگر مردم شد ها فقط به ما مي عملاً تئوري
اما هنوز يقين نداريم كه چـه چيـز باعـث بـه خشـم آمـدن مـردم        . طغيان خواهند داشت

  ). 216: 1369كوهن، (» شود مي
، يعنـي  1978كـه در سـال   ) 1385تيلـي،  (چـارلز تيلـي    از بسيج تا انقلابدر كتاب 

وه بـر نظريـات فـوق، نظريـه     منتشر شده است، عـلا    درست قبل از وقوع انقلاب اسلامي
هانتينگتون نيز مطرح شده و خود تيلي نظريه بسـيج سياسـي    نوسازي و نهادمندي ساموئل

كتاب هاي مهم جامعه شناسي انقلاب،  يكي ديگر از كتاب). Tilly, 1978(كند  را ارائه مي

 1979است كه در سـال  ) 1376اسكاكپال، ( تدا اسكاكپال   ها و انقلابات اجتماعي دولت
در اين كتاب ضمن نقـد  . منتشر شده و يكي از اثرگذارترين كتب در اين زمينه بوده است

هاي موجود، يك نظريه ساختارگرا ارائه شده است، كه به عنوان تنها نظريـه مطـرح    نظريه
). Skocpol, 1979(شــود  تلقــي مــي   ماركسيســتي قبــل از وقــوع انقــلاب اســلامي  نئــو

هاي نسل سوم انقـلاب مـورد بررسـي قـرار داده اسـت       نظريه اين نظريه را جزو گلدستون
)Goldstone, 1980: 339-343 .(  

هاي مهم مطرح در جامعه شناسـي   بدين ترتيب در زمان وقوع انقلاب اسلامي، نظريه
شناسانه توقعات فزاينـده؛ نظريـه محروميـت نسـبي؛ نظريـه       هاي روان انقلاب شامل نظريه

، اسملسـر  )1363جانسون، (ساختارگرايانه كاركردي جانسون هاي  جامعه توده وار؛ نظريه
؛ نظريه سـاختارگرايي آيزنشـتاد؛ نظريـه سـاختارگرايي نئـو      )1370(هانتينگتون  و) 1380(

؛ نظريه بسيج سياسي چارلز تيلـي و نظريـه انتخـاب    )1376(ماركسيستي پيج و اسكاكپال 
امكـان بررسـي و توضـيح ايـن     در اين مقاله قصد و . بوده است) Olson, 1977(عقلاني 
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ها و يا  هاي احتمالاً ايجاد شده در اين نظريه نظريات نيست، بلكه هدف، بررسي دگرگوني
  هاي جديدي است كه تحت تاثير مسـتقيم و غيرمسـتقيم انقـلاب اسـلامي     اشاره به نظريه

  . اند تدوين شده 
شـروع جنـبش   است كـه شـامل   » وقوع انقلاب اسلامي«متغير مستقل فرضيه كلي ما 

 1357-1356هـاي   انقلابي تا سرنگوني رژيم پهلوي و به قدرت رسيدن انقلابيون در سال
،  اين تعريـف از انقـلاب اسـلامي    بديهي است با. ميلادي در ايران است 1979-1978و يا 

اي  منتظر باشيم تا پيامـدهاي نظريـه     ضرورت ندارد ما تا پايان كليه مراحل انقلاب اسلامي 
  . بررسي كنيمآن را 

براي بررسي مقـالات از تحليـل محتـواي كيفـي      :چگونگي تحليل محتواي مقالات
بدين ترتيب كه ابتدا ابعاد و متغيرهاي مهم پديده مورد بررسي، شـامل  . استفاده شده است

مباحث و متغيرهاي مربوط به توصيف انقلاب، عوامل و علل وقوع انقلاب، فرايند جنبش 
ها به تحليل محتواي كيفـي   سپس بر اساس آن. انقلاب مشخص شدند انقلابي و پيامدهاي

گرفت كـه هـر يـك از     انجامتحليل محتواي كيفي مقالات بدين ترتيب . مقالات پرداختيم
مقاله به دقت توسط محقق مطالعه شدند و مطالب مربوط به هر چهار بعد كـه در    57اين 

ابعاد و متغيرهاي مربوط ثبت گرديـد  مقالات وجود داشت استخراج و در ذيل هر يك از 
البته مطالب مربوط به تعريف و طبقـه بنـدي انقـلاب    . تا مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند

در    در بقيـه مقالـه بـه ترتيـب بـه بررسـي اثـر انقـلاب اسـلامي         . اين مقاله نيامده است در
دهاي انقـلاب  هـاي انقلابـي، و پيام ـ   هاي مربوط به وقـوع انقـلاب، فراينـد جنـبش     نظريه

  . پردازيم مي
  

  هاي مربوط به تبيين انقلاب  بر نظريه   اثر انقلاب اسلامي -4

بر نظريات مربوط به علل وقوع انقلابات، وسيع و چشمگير   تأثيرات انقلاب اسلامي
در . يابـد  اين اثرگذاري روز به روز افـزايش مـي     بوده و با مطالعات بيشتر انقلاب اسلامي
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: گيـرد  ثيرات در سه بعد مهم به عنوان سه فرضيه فرعي، مورد بحث قرار مياين جا اين تأ
كاهش اثـر عوامـل   ) 2نقش و اهميت فرهنگ و متغيرهاي فرهنگي در تبيين انقلابات؛ ) 1

  . نقش زنان در انقلابات) 3ساختاري در وقوع انقلابات و 
 ـ نظـران امـر در   ابتدا مختصراً به بعضي از نظرياتي كه توسط صاحب اره ناكارآمـدي  ب

بخَـش  . پـردازم  مطـرح شـده اسـت مـي       نظريات موجود جهـت تبيـين انقـلاب اسـلامي    
)Bakhash (دارد، كه چون نظريـات موجـود، تـوان تبيـين انقـلاب       در اين باره اظهار مي

اند يا نظريات موجـود را اصـلاح كننـد و يـا      اند، متخصصان تلاش كرده را نداشته   اسلامي
). Bakhash, 1991: 1489(مطـرح كننـد      با مطالعه انقـلاب اسـلامي  نظريات جديدي را 

هاي  دارد كه حتي جديدترين نظريه شناسان بنام نيز بيان مي خانم نيكي كدي، يكي از ايران
اساساً نظريات تبيـين طبقـاتي انقلابـات بـه     . ندارند   انقلاب هم توان تبيين انقلاب اسلامي

دارد كه نظريه كرين برينتـون در   وي همين اظهار مي. سترد شده ا   وسيله انقلاب اسلامي
صـدق     باره راديكاليزه شده انقلابات پس از سقوط رژيم حاكم نيز در باره انقلاب اسلامي

ارجمند، جامعه شناس ايراني الاصل ساكن آمريكا ). Keddie, 1983: 589-590(كند  نمي
د كه ايـن انقـلاب نظريـه سـاختارگرايي     نويس مي   اي انقلاب اسلامي در باره اهميت نظريه

هـر چنـد   . كنـد  مشهور اسكاكپال را زير سـؤال بـرده و نادرسـت بـودن آن را اثبـات مـي      
را    اسكاكپال تاحدي نظريه خود را شخصاً اصلاح كرده است تـا بتوانـد انقـلاب اسـلامي    
ات تبيين كند، به نظر ارجمند اصلاحات وي ناكافي اسـت و نظريـه وي نيـاز بـه اصـلاح     

را    جرالد گـرين هـم كـه انقـلاب اسـلامي     ). Arjomand, 1986: 387(اساسي تري دارد 
توانند اين انقلاب  هاي معمول انقلاب نمي كند كه نظريه مطالعه كرده است نتيجه گيري مي

هـاي   بسياري از نظريه پردازان انقلاب نيز نارسايي نظريـه ). Green, 1984(را تبيين كنند 
اذعان نموده و سعي در اصـلاح نظريـات موجـود و يـا      ،  انقلاب اسلاميموجود در تبيين 

  . پردازيم ها مي اند كه در ذيل به تعدادي از آن طرح نظريات جديدي كرده
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  اهميت عوامل فرهنگي در تبيين انقلاب) 1
در مطـرح شـدن و يـا ارتقـاي جايگـاه         در اين قسمت، به اثرگذاري انقلاب اسلامي

در نظريـات قبلـي انقـلاب،    . پـردازيم  يدئولوژي در تبيين انقلابات مـي فرهنگ، مذهب و ا
شـناختي،   خاصه نظريات سـاختارگرايي، بسـيج منـابع، ماركسيسـتي جديـد و حتـي روان      

اين متغيرها يا بـه  . جايگاه مهم و قابل توجهي نداشتند ،هاي مربوط به آن فرهنگ و مقوله
عنوان يك متغير اصلي تعيـين كننـده مـورد    طور كلي در اين نظريات غايب بودند و يا به 

جا كه فرهنگ، ديـن و ايـدئولوژي، نقـش غيرقابـل انكـاري در       از آن. توجه قرار نداشتند
متوجـه اهميـت      انديشمندان جهان در مطالعه انقلاب اسـلامي  ايفا كردند،    انقلاب اسلامي

جديدي كردند كه اين مقولات شده و سعي در اصلاح نظريات موجود و يا طرح نظريات 
  .پردازيم ها مي در ذيل به آن

كند كه مذهب شيعه به عنوان يك نظام فرهنگي نه  آبراهاميان در مقاله خود تاكيد مي 
ها نبود بلكه يك ايدئولوژي انقلابي راديكال بـود كـه توانسـت دگرگـوني      تنها افيون توده

). Abrahamian, 1982(اساسي در همه ابعـاد زنـدگي اجتمـاعي ايـران بـه وجـود آورد       
دارد كه در جهان سوم، در دو تمـدن هنـدو و اسـلام،     مزروعي نيز در مقاله خود اظهار مي

هـا مركـز ثقـل امنيـت كشـورهاي       در واقع آن. ايفا كرده است   فرهنگ نقش سياسي مهمي
جهان سوم هستند، ولي در حال حاضر، شاهد تغيير اين مركز ثقل به نفـع اسـلام هسـتيم    

)Mazrui, 1981: 20 .(  
تحقيقات    يكي از نظريه پردازان انقلاب، جان فورن است كه در مورد انقلاب اسلامي

  و نيكـاراگوآ     كنـد كـه بـا مطالعـه انقـلاب اسـلامي       وي اظهار مي. داده است انجام   مهمي
  به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه بايـد بـه عوامـل سـاختاري و فرهنـگ، توجـه متعـادلي            

  كنـد كـه بايـد بـه پـنج عامـل در تبيـين انقلابـات          او بيان مي. قلاب بشودهاي ان در نظريه
توسعه وابسته، دولت سركوبگر متكـي بـر يـك شـخص، شـكل گيـري يـك        : توجه شود

 ,Foran(فرهنگ سياسي مقاومت، بحراني ناشي از ركود اقتصادي و فضاي باز بين المللي 

1997a: 228 .( توانـد سـبب عـدم     مل فوق مـي عا 5به نظر وي، عدم حضور دو عامل از
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بدين ترتيب وي يكي از عوامل مهم وقوع انقلابات را وجود فرهنـگ  . وقوع انقلاب گردد
 ,.Ibid( به آن رسيده اسـت     كند كه از مطالعه انقلاب اسلامي سياسي مقاومت معرفي مي

261(.  
ر هاي فرهنگي انقلاب و نقش فرهنگ د جان فورن در مقاله ديگري به موضوع ريشه

كنـد كـه بـراي     وي در اين مقاله نيز تاكيـد مـي  . پردازد شكل دادن به پيامدهاي انقلاب مي
). Foran, 1997b: 204(فهميدن انقلاب، استفاده از مقوله فرهنگ اجتنـاب ناپـذير اسـت    

هـا و تحقيقـات اخيـر انقـلاب بـه حـدي        كند كه موضوع فرهنگ در نوشته وي اذعان مي
مطالعات انديشـمندان اجتمـاعي از انقـلاب را بـه يـك      «ه برجسته و آشكار شده ا ست ك

وي در ايــن مقالــه نيــز بــه ).  Ibid., 207(كنــد  اي جديــدي هــدايت مــي ســطح نظريــه
هـا در يـك    نويسد كه اين فرهنگ پرداخته و مي» هاي سياسي مقاومت و مخالفت فرهنگ«

پـذيرد كـه    او مي. دتوانند متعدد بوده و برخي مذهبي و برخي غير مذهبي باشن انقلاب مي
كند، در فهميدن فراينـد انقلابـي و پيامـدهاي     فرهنگ، نه تنها ائتلاف مخالفان را حفظ مي

فورن علاوه بر نقـش فرهنـگ سياسـي مقاومـت، اهميـت      . انقلاب نيز نقش محوري دارد
ايــدئولوژي و معــاني فرهنگــي رايــج و عامليــت را در شــكل دادن بــه فراينــد انقــلاب و 

بـه طـور خلاصـه، بـه نظـر وي      . دانـد  لاب و پيامدهاي آن بسيار موثر مـي سازماندهي انق
 ,.Ibid(» هم در ايجاد انقلاب و هم در پيامـدهاي آن دارد    فرهنگ نقش پيچيده و مهمي،«

219 .(  
شود كه جان فورن، بـر اسـاس مطالعـات خـود از انقـلاب       بدين ترتيب ملاحظه مي

انقلاب وارد كرده و آن را براي تبيين انقلاب،  اسلامي، عامل فرهنگي را در نظريه پردازي
مضافا ايـن كـه بـا افـزودن عنصـر      . داند فهميدن فرايند و نتايج انقلاب، عاملي اساسي مي

هاي مربوط به مطالعات انقلاب، به نظـر وي نظريـه پـردازي انقـلاب بـه       فرهنگ و مقوله
ب را وي در مقالـه  اين سـطح جديـد در مطالعـات انقـلا    . سطح جديدي ارتقا يافته است

 ,Foran(ديگري تحت عنوان نسل چهارم نظريـه پـردازي انقـلاب معرفـي كـرده اسـت       

و    شده در مورد انقلاب اسـلامي  انجامكند كه مطالعات  وي در آن مقاله اشاره مي). 1993
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هـاي   ها در باره وقايع اروپاي شرقي، سبب شـده اسـت كـه بيـنش     نيكاراگوآ، و بعد از آن
در ايـن مطالعـات عـلاوه بـر عوامـل      . ريه پردازي انقـلاب بـه دسـت آيـد    جديدي در نظ

شود كه در نظريات نسـل   ساختاري، به عناصر عامليت، فرهنگ و ايدئولوژي هم توجه مي
اساساً در نظريات نسل سوم انقلاب،كه نظريات قبـل از  . گرفت سوم مورد توجه قرار نمي

صه ساختارگرايي اسكاكپال، غالب بود؛ به است، ديدگاه ساختارگرايي، خا  انقلاب اسلامي
شد، و اين عوامل به عنوان متغير مستقل تعيـين   عناصر فرهنگي توجه چنداني مبذول نمي

آمدند كه بتوانند در ايجاد، فراينـد و يـا نتـايج انقـلاب مـوثر باشـند        كننده به حساب نمي
)Ibid., 9 .(   ،گلدسـتون، فرهـي و   وي از نظريه پردازان نسل چهارم انقلاب، بـه خـودش

 انجاممطالعاتي    كند؛ يعني همان كساني كه همگي در باره انقلاب اسلامي والتون اشاره مي
فـورن  . اند اند و در نظريات خود، تلفيقي از نظريات ساختاري و فرهنگي استفاده كرده داده

  :كند كه در انتهاي مقاله خود نتيجه گيري مي
كنـد، كـه در    هاي چند علتي حركـت مـي   نپردازي انقلاب در جهت تبيي نظريه

چندين عامل در يك برهه ) conjuncture(زمان  ها به تلفيق و به هم پيوستن هم آن
همگرايي نظريه پـردازان مختلـف انقـلاب در    . شود اي اعمال مي خاص، توجه ويژه

بوسيله افراد مختلـف و  ) conjunctural models(زمان  هاي به هم پيوستن هم مدل
پردازان اجتمـاعي   نظريه: هاي فكري مختلف از چند نظر حايز اهميت است هاز نحل

هـاي يـك جانبـه     تر و چند علتي، به جـاي بحـث   هاي پيچيده بيش از پيش به مدل
هاي حاصـل از فراينـدهاي انقلابـي اخيـر      اند؛ داده هاي مخالف، روي آورده ديدگاه

ده  موضـوع رابطـه عامليـت و    پردازان را مجبور كـر  نظريه]   مانند انقلاب اسلامي[
هاي خـود مفهـوم سـازي مجـددي كننـد و حـداقل در جامعـه         ساختار را در تبيين

اي دقيـق   پردازي، مطالعات مقايسه رسد مسير آينده نظريه شناسي انقلاب به نظر مي
  )Ibid., 16. (اي جديد است انقلابات مختلف، با توجه به مناقشات نظريه

دارد كـه انقـلاب    نظران انقلاب اسلامي، اظهـار مـي   حبميرسپاسي، يكي ديگر از صا
بـراي  . دهـد  نقطه عطفي است كه بحران سياست سكولار را در زمان ما نشان مـي    اسلامي
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، جامعه ايران را از لحاظ 70و   60هاي  اين كه نوسازي و غربي كردن جامعه ايران در دهه
خودبيگـانگي فرهنگـي و قطبـي    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دگرگون كرد و منجر به از

شدن جامعه ايران شد، در عين اين كه استبداد سياسي شـاه را نـه تنهـا تغييـر نـداد بلكـه       
هـاي نوسـازي شـاه، شهرنشـيني، نـابرابري،  فقـر و سـاير        با تداوم سياسـت . تقويت كرد

ايـن  . مشكلات اجتماعي افزايش يافته و آگاهي و اعتراضـات مـردم رو بـه فزونـي نهـاد     
مخالفت با شاه را دامن زد كه  به تـدريج بـا      ت دو جريان فكري سكولار و اسلاميوضعي

.  بر سكولار غالب شد   سياسي شدن شيعه و با رهبري امام خميني، گفتمان سياسي اسلامي
در اين تغيير گفتمان سياسي، افرادي چون آيـت االله مطهـري و دكتـر شـريعتي نقـش بـه       

بيشتر فرهنـگ سياسـي شـيعي و اسـتقبال مـردم از سياسـت       با توسعه . سزايي ايفا كردند
به گفتمان هژمونيك تبـديل     شان، گفتمان اسلامي اسلامي، به عنوان تنها راه حل مشكلات

را بايد در متن تاريخ و وضـعيت سياسـي، اقتصـادي و       بدين ترتيب، انقلاب اسلامي. شد
  . فرهنگي خود جامعه ايران فهم كرد

آن از  گفتمان سكولار، اسلام سياسـي و نهادهـا و رهبـري حـامي    در واقع با تضعيف 
رهبري جنبش يك ايـدئولوژي  . فرصت استفاده كرده و مردم ناراضي ايران را بسيج كردند

ارائه داد كه به مردم ازخودبيگانه شده ايران، هويت، وحدت ) پوپوليستي(گرا  سياسي مردم
به طور خلاصه، به نظر ). Mirsepasi, 1994(اجتماعي و احساس قدرت جديدي بخشيد 

داشـت     نقش اساسي در پيروزي انقلاب اسلامي   ميرسپاسي، فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي
ممكن نيسـت؛ عـاملي كـه در       كه بدون در نظر گرفتن آن فهميدن و تبيين انقلاب اسلامي

  . نظريات موجود، از آن غفلت شده است
گـرا در تـاريخ مـدرن     را اولين انقلاب سـنت    ارجمند در مقاله خود، انقلاب اسلامي

  كند كه كنار گذاشتن علماي شيعه از صحنه قدرت سياسي، عامل مهمي دانسته و اظهار مي
زيرا روحانيت شيعه به عنوان يك قشـر بـه هـم پيوسـته،     . است  در وقوع انقلاب اسلامي 

بـر ايـن   . لط داشـت داراي وحدت و انسجام بالايي بوده و بر نهادهاي مذهبي مستقل تس ـ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  42و  43 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  282
 

نظريات نوسازي موجود انقلاب را زير سـؤال   ،  كند كه انقلاب اسلامي اساس وي بيان مي
. برده و در زمينه نظريه پردازي انقلاب به عنوان يك انقلاب كبير، اهميت بـه سـزايي دارد  

ايـن  . دهد كه مـذهب در سياسـت امـروز بسـيار اثرگـذار اسـت       نشان مي   انقلاب اسلامي
هاي ساده و تك خطي كنُتي را به نفع مدل وبري، كـه   ب سبب شده است كه ما مدلانقلا

 ,Arjomand(كنـد، كنـار بگـذاريم     هاي اجتماعي عمده مي نقش فرهنگ را در دگرگوني

1989: 116-118 . (  
همان گونه كه بعداً توضيح داده خواهد شـد، اسـكاكپال نظريـه پـرداز سـاختارگراي      

  نظريـه خـود را اصـلاح، و عامـل فرهنـگ         انقـلاب اسـلامي،   معروف انقلاب، با بررسـي 

ــي  ــدئولوژي را وارد بررســي انقــلاب م ــد و  اي ــر  . كن ــد نظــر وي اث ــن تجدي ــي در اي   ول

ويليـام سـوول   . كنـد  فرهنگ و ايدئولوژي را محدود به فراينـد و پيامـدهاي انقـلاب مـي    

)William Swell (وط به انقلاب اسلامي، بـه  نظريه پرداز ديگر انقلاب با مطالعه آثار مرب

خود وي با الهام از انقـلاب  . داند اسكاكپال ايراد وارد كرده و اصلاحات وي را ناكافي مي

به مطالعه نقش ايدئولوژي در انقـلاب فرانسـه، يكـي از انقلابـاتي كـه اسـكاكپال          اسلامي

قلاب فرانسه كند كه ايدئولوژي انقلابي در وقوع ان بررسي كرده است، پرداخته و ثابت مي

به نظر وي بايد به ايدئولوژي به عنوان يك عامـل اصـلي تبيـين    . داشته است   نقش مهمي

هـم در وقـوع      كند كه ايدئولوژي نقـش مهمـي   وي ادعا مي. كننده وقوع انقلاب نگريست

  ). Swell, 1985(كند  انقلاب و هم در پيامدهاي انقلاب ايفا مي

  ايراني الاصل، بر اساس مطالعه انقلاب  اسـلامي معدل، يكي ديگر از جامعه شناسان 

وي در باره اهميت عليّ ايـدئولوژي  . مفهوم سازي جديدي از ايدئولوژي ارائه كرده است 

نويسد هرچند كه در ايران قبل از انقلاب مشكلاتي وجـود داشـت،    مي   در انقلاب اسلامي

ايران زمان شاه به . ادي بودتوان گفت كه ايران در وضعيت بحران سياسي و اقتص ولي نمي

نارضايتي اجتماعي مردم ايـران بـه وسـيله    . وسيله ايدئولوژي انقلابي به بحران كشيده شد
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بحران انقلابي وقتـي روي  . يا ايدئولوژي به يك جنبش انقلابي تبديل شد   گفتمان اسلامي

د، چرا كه ايـن دو  بر ايدئولوژي شاهي غلبه كر   داد كه ايدئولوژي انقلابي مخالفانِ اسلامي

ارائـه و بيـان      جا كه نارضايتي مردم در قالب ايدئولوژي اسـلامي  از آن. كاملا متضاد بودند

شــد، جنــبش انقلابــي، از اختلافــات اجتمــاعي و طبقــاتي فراتــر رفــت و تــوده اي شــد 

)Moaddel, 1992: 366 .(   بنابراين، اسلام انقلابي، با تبديل كردن مشكلات اقتصـادي بـه

  . كمك كرد   انقلابي، به طور مستقل به وقوع انقلاب اسلامي بحران

با بررسي نقش ايدئولوژي در انقلاب اسلامي، معدل مدل جديدي براي ايـدئولوژي  

مطـرح  ) episodic discourse(» گفتمـان صـحنه اي  «كند كـه آن را در قالـب    پيشنهاد مي

يل گرا بوده و استقلال آن را در هاي موجود ايدئولوژي، تقل بنا به ادعاي وي، مدل. كند مي

در حالي كه به نظر وي ايدئولوژي عامل مستقلي است كه . گيرند فرايند انقلاب ناديده مي

اي حاوي  ايدئولوژي به عنوان يك گفتمان صحنه. كند نقش عليّ در وقوع انقلاب بازي مي

ايط تـاريخي  است كه عمـل انسـاني را در شـر    اصول كلي مانند مفاهيم، نمادها و مراسمي

  كند كه اهميـت مـذهب شـيعه در انقـلاب اسـلامي      معدل بيان مي. دهند خاصي شكل مي

ايدئولوژي را به مركز بحث در نظريات انقلاب آورده و نشان داده است كـه ايـدئولوژي،    

وي ). Ibibd., 360(كنـد   ايفا مي   هم در وقوع انقلاب و هم در فرايند انقلاب نقش مهمي

شـود و عوامـل    ل انقلابي بـه وسـيله ايـدئولوژي انقلابـي شـكل داده مـي      عم«: نويسد مي

البته وجود منابع نيز در انقلاب مهـم اسـت،   . كنند اقتصادي و سياسي نقش ثانوي بازي مي

هايي هستند كه  شوند آن هايي كه موفق مي نشان داد، گروه   طور كه انقلاب اسلامي اما همان

صرفاً چنين نيست كه ايدئولوژي فقط بـه  . ماهنگ استهايشان با منطق ايدئولوژي ه كنش

كند، بلكه حتي گفتمان مربوط منابع را  ها كمك مي منابع گروه خاصي در مقابل ساير گروه

  ).  Ibid., 375(» كند توليد مي
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اي كـه بـا الهـام از     نيـز در مقالـه  ) Emirbayer and Goodwin(اميرباير و گودوين 

اند، چارچوب تحليلـي جديـدي بـراي     نوشته   انقلاب اسلامي شده در باره انجاممطالعات 

  كنند كه انقلاب اسـلامي  ها به نقل از نيكي كدي تاكيد مي آن. اند مطالعه انقلابات ارائه داده

تبديل    داد تنها عوامل ساختاري شكل دهنده انقلاب نيستند، بلكه در انقلاب اسلامي نشان  

در وقـوع انقـلاب نقـش محـوري داشـته اسـت        مذهب شـيعه بـه يـك نيـروي انقلابـي     

)Emirbayer and Goodwin, 1996: 362 .(  

و ساير انقلابات، اميرباير و    شده روي انقلاب اسلامي انجامبا بررسي مطالعات اخير 

كنند كه روز به روز بر اهميـت عوامـل فرهنگـي در وقـوع و فراينـد و       گودوين اظهار مي

اكثر دانشمندان اكنون موافقنـد كـه   «كنند كه  ها اعلام مي آن. دشو نتايج انقلابات افزوده مي

هاي انقلاب بايد با تركيب فرهنگ و عامليـت،   ديدگاه نظري تحليل گران نسل سوم نظريه

نـه ايـن كـه صـرفا     (به عنوان نيروهاي مستقل تبيينيِ بالقوه، به طور اساسي بازسازي شود 

مثلاً گلدستون، فرهنگ ).  Ibid., 360(» اما نحوه اين تركيب مشخص نيست) تكميل شود

دي آن   . داند، نه در وقوع آن و ايدئولوژي را در پيامدهاي انقلاب موثر مي در حالي كـه كـ

داند، ولي هـيچ كـدام نحـوه اثرگـذاري      مي  عامل بسيار مهمي   را در وقوع انقلاب اسلامي

  . اند فرهنگ را به روشني بيان نكرده

پردازي مناسـب تـر انقـلاب بايـد حـاوي       ه به نظرشان نظريهدهند ك ها توضيح مي آن

بـر ايـن اسـاس تـلاش دارنـد      . شناختي و عامليت باشـد  عناصر ساختاري، فرهنگي، روان

هـا   كنند كـه چـارچوب تحليلـي آن    ها تاكيد مي آن. چارچوب تحليلي خود را تدوين كنند

اسـت كـه    ادايم جديـد يك پـار يك نظريه نيست، بلكه يك استراتژي تحليلي جامع، و يا 

هاي تعاملي  دهد چگونه منابع، كالاها، و حتي موقعيتها در جريان انقلاب از شبكه نشان مي

  . ها به شرح شكل زير است مدل ارائه شده آن. كنند خاصي عبور مي
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Source: Emyrbayer and Goodwin, 1996: 364. 

  
  سـاختاري   -اجتمـاعي  دهد كه عوامل فرهنگـي،  به طور خلاصه، مدل فوق نشان مي

گذارنـد،   شناختي بر نحوه عمل عامليت انساني در فرايند انقلاب اثر مي روان -و اجتماعي 
  و از سوي ديگر، كنش اجتماعي تجربـي نيـز بـا هـر دو دسـته عوامـل عامليـت انسـاني         

 Emirbayer and(سـاختاري رابطـه متقابـل دارنـد      -اجتمـاعي  -هـاي فرهنگـي   و زمينه

Goodwin, 1996: 364-373.(  
به بحران مشروعيت حاكم در دوران شاه    انديشمندان در تبيين انقلاب اسلامي برخي 

راضـي يكـي از ايـن    . اند، كه يك متغير فرهنگـي اسـت   اشاره كرده و آن را برجسته كرده
،  دارد علت عدم پيش بيني انقلاب اسلامي اظهار مي   گران، با مطالعه انقلاب اسلامي تحليل

در پـي  . انديشمندان به اهميت عامل مشروعيت و عدم مفهوم سازي آن اسـت   توجهعدم  
مفهـوم سـازي جديـدي از     ،  كند براسـاس بررسـي انقـلاب اسـلامي     آن، راضي تلاش مي

وي ثبـات سياسـي را   ). Razi, 1987(مشروعيت و نقش آن در وقوع انقلابات ارائه كنـد  
ترين درس  دارد مهم ي دانسته و بيان ميحاصل مشروعيت نهادهاي سياسي و رهبران سياس

اين است كـه نبايـد بـا توجـه زيـاد بـه عملكـرد نظـام، وضـعيت             نظري انقلاب اسلامي
نظريات ماركسيستي، توان پرداختن به اين عامـل  . مشروعيت سياسي نظام را كنار گذاشت
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سـتند  را ندارند، ولي پيروان ديدگاه ماكس وبر، قائل  بـه اهميـت موضـوع مشـروعيت ه    
)Ibid., 462-465  .(  

ها و بي  اندازه به عملكرد رژيم به نظر راضي، در كشورهاي جهان سوم توجه بيش از
در . هـاي حـاكم شـده اسـت     ها سبب نگاهي نامتعادل به واقعيت توجهي به مشروعيت آن

گران غربي بيشتر به عملكرد نظام شاهي نگاه كرده و آن را ستايش كردنـد   ايران نيز تحليل
تصور كردند كه اين عملكرد سبب افزايش مشروعيت نظام شـده اسـت؛ در حـالي كـه      و

هـا، ماننـد افـزايش نـابرابري، فسـاد سياسـي و اقتصـادي،         هاي شاه در همه زمينهنوسازي
ازخودبيگانگي فرهنگي، وابستگي به خارج و غيره، سبب كاهش مشروعيت رژيـم حـاكم   

  ). Ibid., 456-459(ر نمود شده، آن را به شدت آسيب پذير و ناپايدا
نيز كـاركرد مـذهب را در مشـروعيت    ) Billings et al., 1994(بيلينگز و همكاران 

يكـي مشـروعيت   : هـا مـذهب دو كـاركرد متضـاد دارد     به نظر آن. اند سياسي بررسي كرده
بخشي به قدرت و امتيازات و وضع موجود؛ ديگري وسيله اي براي اعتـراض و تغييـر و   

انديشـمندان   باعث شـد كـه نظـر       انقلاب اسلامي. بر عليه سلطه و نابرابري آزادي بخشي
علوم اجتماعي در باره سكولار شدن جوامع و كاهش نقش مذهب و كاركردهاي آن تغيير 

عدم توجه به نقش مـذهب سـبب   . يابد و عامل مذهب را در مطالعات خود جدي بگيرند
شي به نظام سياسي در وضـعيت ايـران   شد كه متخصصان، اثر مذهب را در مشروعيت بخ

در حالي كه ما اكنـون در سراسـر دنيـا و در    . هاي نادرست كنند بيني ناديده بگيرند و پيش
كند  وي بيان مي.  انقلابات ايران و نيكاراگوآ ناظر بر اهميت زياد مذهب در انقلاب هستيم

ايم در جامعـه شناسـي   جنبش مذهبي در ايران و نيكاراگوا سبب تغيير پارادكه فعال شدن 
و تصور روند تك خطي افزايش عرفي شـدن جوامـع را تغييـر     مذهب و مشروعيت شده

شده است كه در آن مذهب، نقـش اساسـي      مشروعيت نيز عرصه رقابتي مهمي. داده است
  ).  Ibid., 174(دارد 

پردازان ديگري كه معتقدند فرايند توسعه در كشورهاي جهان سوم بـه بحـران    نظريه
ها  آن. هستند) Bernard and Khalilzad, 1979(زاد  مد برنارد و خليلانجا مشروعيت مي
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تواننـد   رسند كه دو نـوع بحـران مشـروعيت مـي     با مطالعه وضعيت ايران به اين نتيجه مي
يكي، عدم وجود وفاق در باره ماهيت و ساختار فرايند و نظام : زمان وجود داشته باشد هم

هاي در حال دگرگوني جدي است؛ ديگري، عدم وجود وفـاق در   سياسي كه ويژگي نظام
البتـه ايـن دو   . باره اين كه كدام گروه يا جناح يا شـخص حـق دارد نماينـده نظـام باشـد     

ايران چنين بحراني را در زمان شـاه  ).  Ibid., 235(توانند باهم تداخل نيز داشته باشند  مي
هاي پادشـاهي   با ربط دادن آن به سلسلهمثلا، شاه مشروعيت حكومت خود را . شاهد بود

كرد؛ در حالي كه رهبران مذهبي و مردم به دنبـال مبـاني مـذهبي     تاريخي ايران تعريف مي
كننـد در   از اين رو، اين دو، هماننـد بيلينگـز و همكـاران، پيشـنهاد مـي     . مشروعيت بودند

ام توجه لازم كشورهاي جهان سوم بايد به نتايج توسعه در وضعيت مشروعيت سياسي نظ
تـر   مبذول گردد، تا كم و كيف مشروعيت نظام و در نتيجه احتمال ناپايداري سياسي، دقيق

  . بررسي شود
اثرهاي عميقـي در وارد     دهند كه انقلاب  اسلامي اي نشان مي همه اين مباحث نظريه

هاي انقلاب داشته است كه هـم سـبب اصـلاح     كردن فرهنگ و مقولات فرهنگي به نظريه
هاي جديدي شده است كه برخي آن را پارادايم  هاي موجود و هم سبب طرح نظريه ظريهن

  .نامند جديد در مطالعات انقلاب مي
  

  كاهش اثر عوامل ساختاري در وقوع انقلاب) 2
ترين نظريـه سـاختارگراي انقـلاب، نظريـه تـدا       در زمان وقوع انقلاب اسلامي، مهم

را مطالعه كرده و بـر     وي فرايند انقلاب اسلامي جالب توجه است كه خود. اسكاكپال بود
بـه نظـر وي،   . آن اساس نظريه خود را اصلاح نمـوده و متغيرهـايي بـه آن افـزوده اسـت     

زيرا . هاي ماركسيستي و نوسازي يك معما بوده است انقلاب اسلامي، براي هر دو ديدگاه
» انقـلاب اجتمـاعي  «وان يـك  را به عن   گران ماركسيست اكراه دارند انقلاب اسلامي تحليل

. هـاي حاصـل از آن، نتيجـه مبـارزات طبقـاتي نبـوده اسـت        بپذيرند؛ چرا كـه دگرگـوني  
توانند هضم كننـد كـه چگونـه يـك گـروه روحانيـان سـنتي         هاي نوسازي نيز نمي ديدگاه
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توانند انقلابي را رهبري كرده، قدرت سياسي را به دست گرفتـه و آن را   آموزش نديده مي
زيرا اينان انتظار داشتند كه پس از سرنگوني رژيم، روحانيان به سرعت جـا  . ازندمستقر س

هـاي ليبـرال بسـپارند    خالي كـرده و مـديريت انقـلاب و نظـام را بـه دسـت بـوروكرات       
)Skocpol, 1988: 164 .(  

نمـود؛   با نظريه من خيلي ناسازگار مي   انقلاب اسلامي: گويد خود خانم اسكاكپال مي
كـه بـه نظـر    . بدين سبب نظريه مرا در باره علل وقوع انقلاب به چالش كشيد اين انقلاب

توانند، بدون سازمان مسـتقل و منـابع، و    من نوسازي و نارضايتي اجتماعي به تنهايي نمي
همـين طـور، انقلابـات بـه وسـيله رهبـري       . بدون تضعيف حكومت، علت انقلاب باشند

تـرين   زيرا در نظريه مـن، كشـاورزان مهـم   . برسند توانند به ثمر گر نمي ايدئولوژيكيِ بسيج
كنند انقلابات بـه طـور آگاهانـه     ها كه فكر مي من در كتابم از همه آن. طبقه انقلابي بودند

شوند انتقاد كردم و اظهار كردم كـه انقلابـات علـل سـاختاري دارنـد و اتفـاق        ساخته مي
اين نظريـه مـرا حـد       ب اسلاميانقلا). Skocpol, 1982(افتند نه اين كه ساخته شوند  مي

ظاهراً محصـول دگرگـوني پرشـتاب تمـام نهادهـاي       ) 1: اقل در سه زمينه به چالش كشيد
شاه قبل از انقلاب، تضعيف نشده و خيلـي هـم    ارتش و نيروهاي نظامي) 2اجتماعي بود؛ 

. داين انقلاب، آگاهانه به وسيله يك جنبش اجتماعي توده اي بـه ثمـر رسـي   ) 3قوي بود؛ 
 انجـام ديدنـد، انقلابيـون ايـران در عمـل      هاي غربي در خواب ميچيزي كه سوسياليست

  ). Skocpol, 1982: 268(در نتيجه اين انقلاب با نظريه من بسيار ناسازگار است . دادند
بـا نظريـه وي ناسـازگار اسـت        كند از اين كـه انقـلاب اسـلامي    اسكاكپال اضافه مي

هـاي سـاختاري مبتنـي بـر     بايد از طريق ديـدگاه    لاب اسلاميدر واقع انق«. شرمنده نيست
تاريخ، با درنظر گرفتن موقعيت آن در نظام جهاني و با در نظر گـرفتن ماهيـت جامعـه و    

هـا و   دولـت نيروها و طبقات اجتماعي آن، با استفاده از چارچوب تحليلي كـه در كتـاب   

اسكاكپال بعداً در مقاله خود ).  Ibid., 268(» ارائه داده ام، مطالعه شود انقلابات اجتماعي
كند با وارد كردن نقش ايده در نظريه خود و با در نظر گرفتن وضـعيت دولـت    تلاش مي

فـزايش  و قـدرت تبيـين آن را ا  تحصيلدار شاه در نظام جهاني نظريه خود را اصلاح كرده 
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  كنـد كـه    ايـن انقـلاب برجسـته مـرا وادار مـي     «: كنـد  وي چنـين نتيجـه گيـري مـي    . دهد
» فهم خود را از نظامهاي ايده و فرهنگـي در شـكل دادن بـه عمـل سياسـي تعميـق كـنم       

)Ibid., 268  .(سـبب تجديـد نظـر و       شود كه انقـلاب اسـلامي   بدين ترتيب ملاحظه مي
  . هاي انقلاب به وسيله خود نظريه پرداز گرديد ترين نظريهاصلاح در يكي از مقبول

ر از جامعه شناسان مورد نقد قرار داده و مطالـب جـالبي را   مقاله اسكاكپال را چند نف
تواند مفيد  ها نيز مي اند، كه طرح آن هاي جامعه شناسي انقلاب مطرح كرده در بهبود نظريه

كمـك     نويسد كه تحليل اسكاكپال از انقلاب اسلامي گلدفرانك يكي از اين افراد مي. باشد
انديشـمندان پديـده اي    سـت كـه بـراي بسـياري از    ا   شاياني براي فهميدن انقلاب اسلامي

هاي ماركسيستي ساده انگـار و   مباحث وي نادرستي نظريه. تعجب انگيز و گيج كننده بود
بـه نظـر مـن مقالـه اسـكاكپال وزنـه       «كند  وي اضافه مي. دهد نظريه نوسازي را  نشان مي

يكي ايـن كـه شـيعه    : يردگ گرايي ايراني را از چند جنبه در انقلاب ناديده ميسنگين مليت
ديگر اين كه نقـش خـارجي شـيعه بـه عنـوان يـك       . گرايي استايراني خود نوعي ملتيت

واقعيت عيني ضد امپرياليستي است، ولي نقـش داخلـي آن حمايـت از اسـتعمار داخلـي      
  . البته نكته اخير جاي بحث دارد). Goldfrank, 1982: 304(» است

كند كه نظريه اسـكاكپال بـيش از آن چـه خـود او      اقبال احمد منتقد، ديگر اظهار مي
واقعيـت ايـن اسـت كـه هـيچ انقلابـي،       . را دارد   كند توان تبيين انقلاب اسلامي تصور مي

هاي سـاختاري و   در همه انقلابات، هم زمينه. گويد، واقع نشده است چنانكه اسكاكپال مي
تفكيك عوامل سـاختاري  . دان تاريخي و فرهنگي، و هم عامل انساني و رهبري نقش داشته

و انساني و فرهنگي براي تحليل ميزان اهميت هركدام مفيد است، ولي واقعيـت، تركيـب   
  ). Ahmad, 1982: 299(هر دو بعد در هر انقلاب است 

وي در نقد مقاله اسكاكپال كـه  . سومين منتقد مقاله اسكاكپال، خانم نيكي كدي است
نشـان داد انقلابـات      كند كه انقلاب اسلامي ظهار ميپذيرفت ا فقط انقلابات دهقاني را مي
همـين طـور انقـلاب ايـران بـه اسـكاكپال ثابـت كـرد كـه          . شهري نيز امكان پذير اسـت 

كنند؛ و اين كه نظريه  ايدئولوژي، فرهنگ و مذهب شيعه، نقش اساسي در انقلابات ايفا مي
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پذيرد كه مقالـه اسـكاكپال    كدي مي. كند نوسازي پرشتاب براي تبيين انقلابات كفايت نمي
سـبب     انقلاب اسـلامي . شود نسبت به نظريه مطرح شده در كتابش پيشرفتي محسوب مي

تر و انعطاف پذيرتري براي فهميدن انقلابـات بـه وجـود     شده است كه چارچوب گسترده
ما بايد از تدا اسكاكپال بـه خـاطر ايـن مقالـه مهـم      «: نويسد به همين علت، كدي مي. آيد

 -ريش متشكر باشيم، و اميدوار باشيم كه تحقيق خود را براي تدقيق عوامل اقتصادي تفسي
  ). Keddie, 1982: 291(» اجتماعي و جوانب پيچيده ايدئولوژيكي انقلاب ادامه دهد

،   نويسد كه علاوه بر ماهيت اسـلامي  هاليدي نيز در واكنش به نظريه اسكاكپال مي فرد
به چگونگي سرنگون كردن رژيم پهلوي مربـوط     لاب اسلاميترين جنبه ناب انق شايد مهم

هاي شهري بـدون وجـود يـك سـازمان      از طريق بسيج فراگير توده   انقلاب اسلامي. باشد
 :Halliday, 1989(نيرومند در كشور حاكم بود  انقلابي به ثمر رسيد، در حالي كه رژيمي

20 .(  
هــاي  در بــاره موفقيــت) Skocpol, 1988(خــود اســكاكپال در يــك مقالــه ديگــر  
ها انتظارات نظريه پـردازان نوسـازي   نويسد كه اين موفقيت ايران مي   انقلاب اسلامي نظامي

ها، روحانيون شيعه قدرت را به دسـت آورده و آن را بـه    برخلاف انتظار آن. را باطل كرد
ها بر عليـه  تبا اين موفقي. وسيله بسيج توده اي ايدئولوژيكي، بازسازي و مستحكم كردند

  بر عليه يك ابرقدرت، انقلاب اسـلامي  يك تهاجم خارجي و با هدايت كردن شور مردمي
مجددا ثابت كرده است كه انقلابات اجتماعي بيش از اين كه در باره مبارزات طبقـاتي يـا    

نوسازي باشند براي دولت سازي و تعميق هويت ملي هستند، در جهاني كه تكثر فرهنگي 
  ). Skocpol, 1988: 167(متقابل اقتصادي بر آن حاكم است و وابستگي 

و نحوه برخورد رژيم پهلوي با انقلابيـون تـلاش كـرده       ليو با مطالعه انقلاب اسلامي
وي بـا  . است كه در باره نقش ساختار دولت در نحوه مقابله با انقلابيون نظريه سازي كند

هاي مختلفي  ها ساخت دارد كه دولت اظهار ميبا انقلابيون لهستان،    مقايسه انقلاب اسلامي
و انقلابي و جذب نخبگان  دارند؛ به طوري كه بعضي توان سازماني مقابله با جنبش مردمي

هاي انقلابي جان سالم بدر برنـد؛ ولـي    توانند از دست جنبش غير حكومتي را داشته و مي
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به عبارت ديگر، وي براي . ريزند بعضي ديگر هيچ يك از اين دو توان را نداشته و فرو مي
موفقيت انقلابيون، علاوه بر توجه به قدرت جنبش انقلابـي، روي نقـاط قـوت و ضـعف     

مـثلاً  ). Liu, 1988: 180(گـذارد   ساختاري و استقلال يا وابستگي دولت نيز انگشت مـي 
جنـبش همبسـتگي    دولت لهستان از اقمار روسيه و كليسـاي كاتوليـك بـه عنـوان حـامي     

)Solidarity ( وابسته به كليساي واتيكان بودند؛ لذا هيچ يك قدرت تصميم گيري مستقل
ولي به نظر وي، دولت ايـران اسـتقلال بيشـتري از دولـت آمريكـا داشـت، و       . را نداشتند

  ).  Ibid., 204(دستگاه مذهبي نيز كاملا مستقل بود 
ه گيري كرد كـه  توان نتيج ادعاي ليو اين است كه با مطالعه اين دو جنبش انقلابي مي

براي فهميدن بهتر سرنوشت انقلابات بايد رابطه دولت با جامعه و نيروهـاي اجتمـاعي و   
مـوارد مطـرح   . همچنين رابطه دولت با دول ديگر را در نظام بين المللي بايد مطالعه كـرد 

سبب تعديل نقش ساختار    دهد كه مطالعه انقلاب اسلامي شده در اين قسمت نيز نشان مي
هاي انقلاب شده و يا نگاه جديدي به ايـن عناصـر در كنـار     صر ساختاري در نظريهو عنا

  .  عناصر ديگر شكل گرفته است
  

  نقش زنان در انقلابات) 3
وارد جامعـه     يكي ديگر از موضوعات جديدي كـه در اثـر مطالعـه انقـلاب اسـلامي     

كنـون در تبيـين   هاسـت كـه تـا     شناسي انقلاب شده، نقش زنان در انقلابـات و تبيـين آن  
به نظر والنتين مقدم، انقلاب ايران مطالعاتي را در حوزه جامعه . انقلابات غايب بوده است

. انـد  شناسي انقلاب دامن زد كه به عوامل فرهنگي و ايدئولوژي در تبيين انقلاب پرداختـه 
جـه  جنسيت نيز در انقلاب ايران به طور مستقيم و غير مستقيم اثر داشت كه بايد مورد تو

اثر غير مستقيم جنسيت غربي شدن زنان طبقه متوسط بـالا بـود كـه باورهـا و     . قرار گيرد
هنجارهاي مردان طبقات پايين را تهديد نموده و جريحه دار كرد، و در نتيجه به نارضايتي 

اثر مستقيم زنان در ). Moghadam, 1995: 331-333(آنان دامن زده و به قيام كمك كرد 
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ركت فعالانه آنان در تظاهرات و اقدامات ضـد رژيـم بـود، كـه طبعـا بـه       فرايند انقلاب ش
افزود و حتي تحريك كننده مشـاركت بيشـتر مـردان در فراينـد      قدرت جنبش انقلابي مي

  گلدستون و فورن نيز متوجه نقـش جـدي زنـان در انقـلاب اسـلامي     . جنبش انقلابي بود
موضـوع در مباحـث جامعـه شناسـي     كنند كه چرا ايـن   شوند و اين سؤال را مطرح مي مي

مقدم تلاش كرده است كه در مقالـه خـود بـه ايـن سـؤال      . شود ديده نمي   انقلاب اسلامي
  . پاسخ دهد

براي  و انقلابات اروپاي شرقي، يك چارچوب مفهومي    وي با مطالعه انقلاب اسلامي
دگرگـوني  جنسـيت، فراينـد   ) 1: اين موضوع تدوين كرده است كه چهار بعد اصـلي دارد 
روابط جنسيتي موجود در ) 2دهد؛  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيكي را شكل مي

) 3دهـد؛   ها و الگوي بسيح انقلاب را تحت تاثير قـرار مـي   جامعه، اهداف انقلابي، گفتمان
كنند، و روابط مرد  هاي انقلابي هميشه براي روابط جنسيتي قوانين جديدي وضع ميرژيم

ممكـن اسـت انقلابـات بـه نيازهـاي عملـي جامعـه        ) 4كننـد؛   داً تعريف ميو زن را مجد
پرداخته و به اهداف فمينيستي خصومت نشان دهند، يا ممكن است در جهت آزادسـازي  

سبب ورود    بدين ترتيب، مطالعه انقلاب اسلامي).  Ibid., 339(دهند  انجامزنان اقداماتي 
  .گرديده استموضوع جديد جنسيت به مطالعات انقلابات 

و مطالعـه آن بـه      دهد كه وقوع انقلاب اسلامي به طور خلاصه، اين بررسي نشان مي
وسيله دانشمندان، خاصه جامعه شناسان انقلاب، اثر بسيار وسيعي در حوزه تبيـين وقـوع   

هـاي   انقلابات داشته است؛ به طوري كـه در سـه محـور، شـامل نقـش فرهنـگ و مقولـه       
يافت ساختارگرا و نقش جنسيت در وقوع انقلابـات يـا منجـر    فرهنگي، كاهش اهميت ره

هاي جديـدي را   به اصلاحات اساسي در نظريات موجود شده و يا نظريات وحتي پارادايم
بدين ترتيب، فرضيه اول مطـرح شـده، دربـاره ايـن كـه وقـوع انقـلاب        . سبب شده است

ايجاد كرده اسـت، تاييـد     هاي تبيين وقوع انقلاب دگرگوني قابل توجهي در نظريه اسلامي 
  .شود مي
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  هاي مربوط به فرايند جنبش انقلابي در نظريه   اثر انقلاب اسلامي -5
منظور از فرايند جنبش انقلابي، حركت جمعيِ انقلابي است كه منجر بـه سـرنگوني   

،  در زمـان وقـوع انقـلاب اسـلامي    . شـود  رژيم حاكم و به قدرت رسـيدن انقلابيـون مـي   
اي و بسيج منابع، عوامل موثر در فرايند جنـبش   تلف ساختاري، جامعة تودههاي مخ نظريه 

هـا نيسـت    جـا مجـال پـرداختن بـه آن     ايـن  دادنـد كـه در   انقلابي را مورد بررسي قرار مي
هاي ما اين بود كـه مطالعـه    يكي از فرضيه) . 54-51: ب 1385؛ پناهي، 1381مشيرزاده، (

هـاي مربـوط بـه فراينـد      در نظريـه  هاي علمـي  اريمنجر به كشف ناسازگ   انقلاب اسلامي
. ها ايجاد كرده اسـت  جنبش انقلابي شده و در نتيجه، دگرگوني قابل توجهي در اين نظريه

جا كه مطالعه فرايند جنبش انقلابي حاوي مباحـث مربـوط بـه نقـش ايـدئولوژي و       از آن
نقلابـي اسـت،   اي و نقش خشـونت در جنـبش ا   فرهنگ، بسيج و رهبري و مشاركت توده

شود، كه ما هركدام را جداگانـه و بـه    فرضيه اصلي ما خود به سه فرضيه فرعي تجزيه مي
  .  ترتيب بررسي خواهيم كرد؛ هر چند كه با هم ارتباط نزديكي دارند

  

  نقش ايدئولوژي و فرهنگ در جنبش انقلابي) 1
 ـ  ر در مـدل  جان فوران، همان طور كه ديديم، عامل ايدئولوژي و فرهنگ را جـدي ت

اش از انقـلاب   كنـد كـه بـر اسـاس مطالعـه      او اظهار مي. كند جنبش انقلابي خود وارد مي
دريافته است انقلابات اجتماعي به وسيله ائـتلاف بزرگـي از نيروهـاي اجتمـاعي        اسلامي

 multi-class( اي مردمـي   تـوان آن را اتحـاد چنـد طبقـه     گيرند كـه مـي   مخالف شكل مي

populist alliance ( ــد ــيع را  ). Foran, 1997b: 208(نامي ــتلاف وس ــن ائ ــه اي آن چ
همچنين همين فرهنگ، فهم مردم از فرايند انقلابي و نتـايج آن  . دارد، فرهنگ است مي نگه

فورن نقش فرهنگ و  ايدئولوژي را در جنبش انقلابي در قالـب مـدل   . سازد را ممكن مي
  : دهد زير نشان مي
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  ايدئولوژي                                                       
  

  احساسات /تجارب تاريخي/فاعليت           فرهنگ سياسي مخالفان            ها    ها و شبكه سازمان
  

  هاي فرهنگي گفتمان                                                  

  
نظرية فوران، ايدئولوژي و فرهنگ،  دهد، در آخرين گونه كه اين مدل نشان مي  همان

نقش محوري در جنبش انقلابي دارند و شكل و عمل سازمان و روابط سازماني را از يك 
سو و  نوع عملكرد عامليت و احساسات و تجارب تاريخي را از طـرف ديگـر مشـخص    

يج اي در شكل دادن به انقلاب و نتا فرهنگ، نقش مهم و پيچيده: نويسد فوران مي. كند مي
هاي سياسي مخالفت، هم معلول و هـم   دهد كه فرهنگ اين مدل نشان مي. كند آن بازي مي

همه چيز از فيلتر فرهنگ سياسـي مخالفـت و   . اثرگذار در طيفي از عناصر گفتماني هستند
فرهنگ سياسـي بـا   . ها وجود دارد اي بين آن شود و رابطه دو جانبة پيچيده مقاومت رد مي

گفتمان و ايدئولوژي مربوط بوده و فهم عامليت نيروهاي اجتماعي را هاي فرهنگي و  ايده
شود كه فوران بـا مطالعـه    بدين سان ملاحظه مي). Foran, 1997b: 219(سازد  ممكن مي

هاي انقلابي پي برده و بـه   به اهميت بيشتر فرهنگ و ايدئولوژي در جنبش   انقلاب اسلامي
  . مغفول بوده است   قبل از انقلاب اسلاميهاي  دهد كه در نظريه آن نقش محوري مي

) Morris, 2000(» تاملاتي بر نظريه جنبش اجتمـاعي «موريس در مقاله اي با عنوان 
دارد كه در نظريات  شده بر روي آن، اظهار مي انجامو مطالعات    با الهام از انقلاب اسلامي

اه ساختار گرايي غالب شود، و كماكان ديدگ موجود، توجه جدي به عامليت و فرهنگ نمي
هاي موجود، از نظريه بسيج منابع كه به عامليـت و نظريـه فراينـد     وي از بين نظريه. است

سپس بـر نظريـه فراينـد    . كند توجه دارد، تقدير مي) political process model(سياسي 
كنـد كـه در آن عامليـت و     سياسي تمركز كرده و سعي در ساختن يك مـدل تلفيقـي مـي   

وي سه جزء عمده نظريه فرايند سياسـي را سـاختارهاي بسـيج    . حاظ شده باشدفرهنگ ل
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 political opportunity(، ساختارهاي فرصت سياسي )mobilizing structures(كننده 

structures   و چارچوب فرهنگـيcultural frame (  مـوريس توضـيح   . كنـد  معرفـي مـي
هسـتند    و غيررسمي ر جمعيِ رسميدهد كه ساختارهاي بسيج كننده، يك مجموعه ابزا مي

ساختارهاي فرصت . شوند ها مردم بسيج شده و در رفتار جمعي درگير مي كه به وسيله آن
ها به موفقيت بـراي   سياسي، بعد مداوم محيط سياسي است كه به مردم با اميدوار كردن آن

ي و دهد و چارچوب فرهنگـي نيـز بـا تـامين معـان      مشاركت در حركت جمعي انگيزه مي
 ,Morris(كنـد   تعاريف مشترك بين مردم ميان فرصت، سازمان و عمل سازش ايجاد مـي 

هاي فرهنگي، نظام باورها، مناسك، فرهنـگ شـفاهي و    به نظر او ايده). 446-447 :2000
هاي اجتماعي دارنـد، هنـوز در ايـن مـدل بسـيج،       احساسات، كه نقش محوري در جنبش

  . ه بايد به آن اضافه شونداند، ك اهميت لازم را پيدا نكرده
كنـد كـه تـا كنـون محققـان       اظهـار مـي     گران انقـلاب اسـلامي   فرهي يكي از تحليل

هاي انقلابي، از جمله خود وي، به حد كافي به رابطـه بـين فرهنـگ و ايـدئولوژي      جنبش
اند، مخصوصاً پس از شروع جنبش انقلابي كه فرهنگ، جنبه سياسي به خـود   اهميت نداده

كنـد كـه    سپس وي، ضمن نقد مقاله اسكاكپال در باره انقلاب اسلامي، عنوان مي. گيرد مي
انـد؛ ولـي از ايـن     هاي سياسي و فرهنگي خود منفك نبـوده  هرگز از زمينه مبارزات مردمي

از اين پس بايد به اين عوامل و به روابط بين ايدئولوژي . ها تاكنون غفلت شده است زمينه
  ).  Farhi, 1994: 785-788(د و فرهنگ توجه بيشتري بشو

موضوع ايـدئولوژي     كند كه اهميت مذهب شيعه در انقلاب اسلامي، معدل عنوان مي
هـاي انقـلاب آورده    را به عنوان عامل شكل دهنده به فرايند انقلاب، به محور بحث نظريه

 انقلاب به عنوان يك عمل تاريخي، به وسيله ايدئولوژي و گفتمـان انقلابـي شـكل   . است
دهد كه تن بـه رنـج و مـرگ     ايدئولوژي ذهنيت فرد معتقد را چنان شكل مي. شود داده مي
به علاوه بايد در نظـر داشـت كـه ايـدئولوژي     ). Moaddel, 1992: 360361(دهد  نيز مي

اي پيش ساخته و آماده نبود كه در زمان نياز توسـط علمـا و مـردم     انقلاب اسلامي، پديده
باشد؛ بلكه ايـدئولوژي سـاخته و پرداختـه شـرايط حـاكم در آن       مورد استفاده قرار گرفته
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هاي موجود مخالف رژيم  در آن زمـان  زمان و نتيجه كنش و واكنش نيروها و ايدئولوژي
  ). Ibid., 375(از جمله دولت و ايدئولوژي حاكم آن بود 

 ـ    نقـش اساسـي     برنز نيز با بررسي انقلاب اسلامي، د تـري بـراي ايـدئولوژي در فراين

. كند كه تاكنون نقش اين عامل، خوب فهم نشـده اسـت   شود و عنوان مي انقلاب قائل مي

حتي به نظر او گلدسـتون، گـودوين و فـورن نيـز هنـوز حـق مطلـب را در مـورد نقـش          

به نظر برنز، ايدئولوژي، خاصه وحدت ايـدئولوژيكي،  . اند ايدئولوژي در انقلاب ادا نكرده

اما به نظر برنز، ايدئولوژي انقلابي يـك  . كم نقش اساسي دارددر فرايند مبارزه با رژيم حا

دستگاه فكري كاملا شفاف و روشن نيست؛ ايدئولوژي بر اساس تصورات و مفـاهيم مبـه   

هـاي مختلـف انقلابـي،     شـود؛ لـذا گـروه    سـاخته مـي  ) polysemous(هم و چند معنايي 

لوژي است كه امكان وحدت همين وضعيت ايدئو. توانند بكنند تفسيرهاي متعدد از آن مي

بـه نظـر وي،   ). Burns, 1996: 350(كنـد   ايدئولوژيكي بين نيروهاي مختلف را ميسر مي

كند، بـا   كند، با گذشته و آينده پيوند بر قرار مي ايدئولوژي از نمادهاي فرهنگي استفاده مي

لاب و كه دارد سبب وحدت انقلابيون و مشاركت و بسيج تـوده اي در فراينـد انق ـ   ايهامي

اي  مضافاً اين كه ايدئولوژي، پديده. شود سبب اختلاف بين آنان پس از سرنگوني رژيم مي

هاي فرهنگي موجـود بـوده و از آن ريشـه     اختياري و ارادي نيست، بلكه مبتني بر ساخت

بسـيار مـوثر اسـتفاده كـرد و بـا         به نظر وي، امام خميني از ايـدئولوژي اسـلامي  . گيرد مي

از عوامل تفرقه و مشاجره انگيز در فرايند انقلاب خودداري كرد تـا ائـتلاف   مهارت تمام، 

كند كه اين مفهوم سازي از ايدئولوژي، هـم تـوان    برنز ادعا مي. انقلابي دچار آسيب نشود

تبيين وحدت ايدئولوژيكي را در فرايند انقلاب دارد و هم توان تبيين اختلافـات و جنـگ   

  . گيرد ين انقلابيون در ميقدرتي را كه پس از سرنگوني ب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ���/  ها انقلاب اسلامي و انقلاب در نظريه

دهـد كـه مطالعـه انقـلاب      هاي قبل، نشـان مـي   ها با نظريه مباحث فوق و مقايسه آن

گران انقلاب سبب كشف نقـش برجسـته فرهنـگ و ايـدئولوژي      به وسيله تحليل   اسلامي

در اين مطالعـات، هـم متغيرهـاي فرهنـگ و     . انقلابي در فرايند جنبش انقلابي شده است

هـا در   جدي تر و فراتر از گذشته به مطالعات انقلاب وارد شـد، هـم نقـش آن    ايدئولوژي

ها در فراينـد   فرايند جنبش انقلابي اثرگذارتر از گذشته تلقي شده و هم دامنه اثرگذاري آن

ها به معني اثرگذاري فرهنگي بسـيار زيـاد    همه اين. تر شده است طولاني انقلاب، گسترده

ت و مطالعات مربوط به فرايند جنـبش انقلابـي، خاصـه در بـاره     در نظريا   انقلاب اسلامي

  . ها است نقش ايدئولوژي در آن

  

  اي بسيج انقلابي، رهبري و مشاركت توده) 2

در اين قسمت، بحث بر سر اين است كه در فرايند جنبش انقلابي، چه كساني و چه 

كه قبلاً بحث شد، در  ايدئولوژي كنند و چه عواملي، به جز فرهنگ و هايي شركت مي گروه

راسـلر، يكـي از نظريـه پـردازان     . ها براي شركت در جنبش انقلابي مـوثر اسـت   بسيج آن

هاي انقلابي بررسي  گيري جنبش گري دولت را در شكل هاي اجتماعي، اثر سركوب جنبش

داند كه سركوبگري دولت، هم اثر مثبت بر  وي خلاصه نظريات موجود را اين مي. كند مي

ي انقلابي دارد و هم اثر منفي، ولي مشخص نيست كه در چه شرايطي، اثر مثبت ها جنبش

بـا مطالعـه انقـلاب    ).  Rasler, 1996: 133(و در چه شرايطي، اثر منفي خواهـد داشـت   

مدل زير نظريه وي را نشان . كند هاي موجود را توسعه داده و تدقيق مي وي نظريه   اسلامي

  ): Rasler, 1996: 136(دهد  مي
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سركوبگري دولت، اثر منفـي كوتـاه مـدت ولـي اثـر      : خلاصه نظريه وي چنين است
سركوبگري در بلند مدت به طور مسـتقيم  . مثبت بلند مدت در رشد سطح اعتراضات دارد

به علاوه دو عامـل تسـاهل و   . شود و غير مستقيم سبب گسترش جغرافيايي اعتراضات مي
) سياست شل كن و سفت كـن (ت غير مداوم دولت امتياز دادن دولت به مخالفان و سياس

هاي اعتراضي در سطح جغرافيـايي و  به طور مستقيم و غير مستقيم سبب گسترش فعاليت
طور وقايع مهم خاص نيز سبب گسترش  همين. گردد افزايش مشاركت مردم در جنبش مي

شود كه  ملاحظه مي. شود جغرافيايي اعتراضات و افزايش مشاركت توده اي در جنبش مي
شود فرضيات مبه هم قبلي مربوط به سركوبگري و  موفق مي   وي با مطالعه انقلاب اسلامي

هر چند كه وي اذعـان  . هاي اعتراضي نمايد هاي اعتراضي را تبديل به نظريه جنبش جنبش
هاي انقلابي ديگري نيز مورد مطالعه قرار  دارد، براي تثبيت اين نظريه لازم است جنبش مي

  . گيرند
هـاي سـاختاري    رابطـه فرصـت     چارلز كرزمن نيز بر اساس مطالعه انقلاب اسـلامي، 

)structural opportunities (هاي تصوري  و فرصت)perceived opportunities ( را در
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هاي انقلابي به طور خاص، مـورد بحـث    هاي اجتماعي به طور عام و جنبش تبيين جنبش
هـاي   فرصـت . در ايـن نظريـه مطـرح كـرده اسـت     قرار داده و اصلاحات قابل توجهي را 

شـود،   گفته مي پذيري دولت در مقابل فشارهاي سياسي مردمي ساختاري يا عيني، به آسيب
هاي تصوري يا ذهني به باور و آگاهي مردم از وجود فرصتي مناسب براي يـك   و فرصت

نظريـه   در گذشـته، بـر اسـاس   . گردد حركت جمعي موفقيت آميز بر عليه دولت اتلاق مي
توكويل، چنين عنوان شده بود كه هر وقت اين دو با هم وجود داشته باشند، امكان وقـوع  

در غير اين صورت، يعنـي در صـورتي كـه    . جنبش اجتماعي يا انقلابي موفق، وجود دارد
گيـرد و يـا    هاي ساختاري و تصوري با هم وجود نداشـته باشـد جنبشـي در نمـي     فرصت

توانـد وجـود داشـته     دو حالت مـي ). Kurzman, 1996: 153(خورد  جنبش شكست مي
يكـي، وقتـي فرصـت    : هاي ساختاري و تصوري با هم هماهنـگ نباشـند   باشد كه فرصت

هايي باشد، ولـي مـردم از آن آگـاه نبـوده يـا       ساختاري وجود داشته و دولت دچار ضعف
لي مردم تصور مخالفي داشته باشند؛ ديگري، وقتي فرصت ساختاري وجود نداشته باشد و

امـا درصـورت   . شود در صورت اول، قاعدتا جنبشي واقع نمي. تصور كنند كه وجود دارد
كنـد و   سؤال اصلي كـه كـرزمن مطـرح مـي    . دوم، امكان وقوع جنبش انقلابي وجود دارد

دهد، آن است كه در اين صورت آيا قدرت  آن را پاسخ مي   براساس تجربه انقلاب اسلامي
شود، يا ممكن است جنبش به قـدري قـدرت    نبش سركوب ميساختاري، غالب شده و ج

  داشته باشد كه علي رغم نبودن فرصت ساختاري، رژيم را سرنگون كند؟ 
به نظر كرزمن، وضعيت ايران از نوع اخير بود، كه در آن، فرصت سـاختاري وجـود   

هـاي سـاختاري و    بر اساس معيارهاي مختلف، رژيم شاه، قـوي و فاقـد ضـعف   . نداشت
امـا علـي رغـم آن ايرانيـان بـاور      . پذيري بود و حتي مردم هم از آن با خبر بودنـد  آسيب

ها بـر اسـاس ايـن بـود كـه جنـبش        تصور آن. توانند رژيم را سرنگون كنند داشتند كه مي
انقلابي به قدري قدرت دارد كه خواهد توانست رژيم را با همه قوتش شكست دهـد كـه   

كرزمن . ناسب ساختاري، تسليم فرصت ذهني گرديددر واقع هم چنين شد، و شرايط نا م
وقتي كه اعتراضـات   1978دولت ايران، بر مبناي موازين متعدد عيني، در سال «: نويسد مي
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رسد ايرانيان ارزيابي خود از فرصت اعتراض  ولي به نظر مي. شروع شد، آسيب پذير نبود
رانيـان بـاور كردنـد كـه تعـادل      به عبارت ديگر، اي. اند را بر مبناي قدرت مخالفان گذاشته

كند، نه به علت اين كه دگرگوني خاصـي در سـاختار دولـت     قدرت به نفع آنان تغيير مي
» شـود  ايجاد شده بـود، بلكـه بـه سـبب ايـن كـه تغييـري در قـدرت جنـبش ايجـاد مـي           

)Kurzman, 1996: 155 .(هـاي موجـود، از رابطـه بـين      توان در نظريـه  بر اين اساس مي
فراتر نهـاد   هاي بسيج منابع است، قدمي اختاري و تصوري كه ملهم از نظريههاي س فرصت

  . و اين نظريه را اصلاح كرد
هـاي اجتمـاعي،    و جنبش» فروپاشي اجتماعي«هاي رايجِ پارسا نيز با انتقاد از ديدگاه

بر قدرت و قوت جنبش انقلابي در ايران صحه  گذاشته و تا حدي نظريه كرزمن را تاييد 
هـا،   ها، و ساختار فرصتبه نظر وي، توان بالاي بسيج انقلابي، شكل گيري ائتلاف. دكن مي

). Parsa, 1988: 45(جنبش انقلابي ايران را بـراي برانـدازي رژيـم شـاه توانمنـد نمـود       
موريس نيز معتقد اسـت كـه در مـدل موجـود فراينـد سياسـي، نقـش تركيـب رهبـري،          

 ـ تاكتيك راض و حـوادث شـتاب دهنـده، اهميـت لازم را     هاي عملي و تجربه تاريخي اعت
 :Morris, 2000(بايد اين مدل اصـلاح شـود      ندارند كه بر اساس تجربه انقلاب اسلامي

447 .(  
نويسد كه ماركس در زمينه مشاركت انقلابي، فهم ما را افزون بر يك قرن  ارجمند مي

اين كه او مدعي بود از مسير درست فهم واقعيت مشاركت توده اي منحرف كرد و آن چه 
هـاي  اولاً مشاركت در انقلابات، ماهيت طبقاتي دارد و ثانياً انقلابات را طبقات بالنده نظام

بـه اثبـات     نادرست بودن هر دو ايـن تزهـا را انقـلاب اسـلامي    . كنند اقتصادي رهبري مي
ادي نه ماهيت طبقـاتي داشـت و نـه بـه وسـيله طبقـه اقتص ـ         زيرا انقلاب اسلامي،. رساند
هـاي سـنتي    شد، بلكه به وسيله روحانيون و مذهبيون معتقد بـه ارزش  اي رهبري مي بالنده

در اين انقلاب، طبقات مختلف جديد و قديم هر كدام با انگيزه . گرديد رهبري مي   اسلامي
ها اعتراض به سقوط استانداردهاي  ترين انگيزه مشترك آن شايد مهم. خاص شركت كردند
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 :Arjomand, 1986(تاري از اصالت فرهنگي و مشاركت سياسـي بـود   اخلاقي  و خواس

405 .(  
به نظر اسكاكپال كه خود يك نظريه پرداز نئو ماركسيست است، مشـاركت و بسـيج   

اي  بـود؛ بـه طـوري كـه از همـه طبقـات        اي و تـوده  فرا طبقه ،  انقلابي در انقلاب اسلامي
نقلابي به آنان داده بود شـركت داشـتند   اجتماعي در آن با هويت جديدي كه ايدئولوژي ا

)Skocpol, 1982:266 .(را    وي برخلاف نظر قبلي خود، رهبران روحاني انقلاب اسلامي
كند كه داراي توان بـالايي بـراي بسـيج تـوده و دولـت سـازي        نخبگان انقلابي معرفي مي

بـه نظـر وي   . اند آنان اين توان را هم در انقلاب و هم در جنگ از خود نشان داده. هستند
توانـد   نشان داد كه بسيج توده اي براي جنگ توسط رهبـران انقلابـي مـي      انقلاب اسلامي

  ). Skocpol, 1988: 164(اي دولت محور باشد  پروژه
را همانند انقلاب فرانسه نقطه عطفي در تاريخ انقلابـات     اقبال احمد، انقلاب اسلامي

به نظر او انقلاب . دي را در خاورميانه رقم بزندتواند عصر جدي آورد كه مي به حساب مي
همـه بـا    انقلابات جهـان سـومي  . مدل انقلابي جديدي را در جهان سوم ارائه كرد   اسلامي

بـا مشـاركت وسـيع       شدند، در حالي كـه انقـلاب اسـلامي،    شيوه مبارزه مسلحانه برپا مي
ترين و  اي ترين، فراطبقه مردمي   توان گفت انقلاب اسلامي اي برپا شد، به نحوي كه مي توده

اولين انقلاب موفق    انقلاب اسلامي،. آيد ترين انقلابات در تاريخ مدرن به شمار مي با دوام
  ). Ahmad, 1982: 293-300(در دوره استعمار جديد پس از انقلاب كوباست 

و معتقـد  تاييد كـرده     اي را در انقلاب اسلامي هاليدي نيز مشاركت خارق العاده توده
در ميان انقلابات جهان سوم كاملا برجسته است، نه از اين بابت    است كه انقلاب اسلامي

كه انقلابي سنتي بود، بلكـه از ايـن بابـت كـه سـازوكارهاي سياسـي مـدرنتري را بـراي         
بنارد و خليل زاد نيز مشـاركت تـوده   ). Halliday, 1989: 20(سرنگوني رژيم اتخاذ كرد 

داننـد كـه سـبب     را نتيجه مذهبي بـودن جنـبش مـي      اي در انقلاب اسلامياي و فرا طبقه 
  ). Benard and Khalilzad, 1979: 239(ائتلاف وسيع نيروهاي مخالف رژيم شده است 
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بـه همـين   . يك انقـلاب فراطبقـه اي بـود      كند كه انقلاب اسلامي گرين هم تاكيد مي
ذشـته، خـودداري و بـر ضـرورت     جهت انقلابيون از انگشت گذاشتن روي اختلافـات گ 

به نظر گـرين، يكـي از نكـات بـارز و بـر جسـته در       . كردند وحدت و مشاركت تاكيد مي
  اي، عدم وجود يك مركزيت رسمي رهبري كردن انقلاب و نتيجتاً براي بسيج فراگير توده

ان تو مي  براي رهبري انقلاب بود؛ به طوري كه رهبري مخالفان رژيم را در انقلاب اسلامي
ها  اين وضعيت سبب شد كه همه گروه. متغير، بي شكل، و با ساختار انعطاف پذير دانست

  ).  Green, 1984(بتوانند وارد فرايند انقلاب شده و نقش خود را ايفا كنند 
هـاي اجتمـاعي قـادر نيسـتند انقـلاب       او با اذعان به اين كه نظريات موجود جنـبش 

  كند كه بايد مفهوم سازي و نظريه پردازي جديدي كرد تـا   را تبيين كنند، اظهار مي   اسلامي
ــلامي  ــلاب اس ــوان انق ــرد     بت ــين ك ــات را تبي ــاير انقلاب ــيج  . و س ــد بس ــوم ض وي مفه

)countermobilization (   را براي بررسي نحوه مشاركت مردم در انقلاب ابـداع كـرده و
بسيج عبارت است  ضد: كند وي ضد بسيج را چنين تعريف مي. دهد مورد بررسي قرار مي

از بســيج تــوده اي بــر عليــه نظــم سياســي حــاكم بــه رهبــري نخبگــان مخــالف رژيــم  
)counterelites (توانند به چنان  نخبگان مخالف مي. براي ناكارآمد كردن توان بسيج رژيم

بـه  . بسيج فراگيري دست زنند كه فراتر از توان بسيج رژيم رفته و رژيم را ناتوان گردانـد 
بايد خود به عنوان يك عامل تبيين كننده سرنگوني رژيمها  مشاركت مردمي نظر وي سطح

كند كه عدم وجود مشـاركت سياسـي معنـي     او اين فرضيه را مطرح مي. مد نظر قرار گيرد
سـبب مشـاركت   ) مانند وضـعيت ايـران در زمـان شـاه    ( دار مردم در رژيم سياسي حاكم 

هـانتينگتون بـه    هرچند كساني ماننـد  . شود ميها در جنبش انقلابي  تر آن فراگيرتر و وسيع
اند، ولي از اثر عدم وجود مشاركت سياسـي در رژيـم حـاكم،     انفجار مشاركت توجه كرده

  ).  Ibid., 168(اند  مانند وضع ايران، غافل مانده
چنـين توضـيح      هاي ضد بسيج را بر اساس وضـعيت انقـلاب اسـلامي   گرين ويژگي

  هـاي منفـي    تاكيـد انقلابيـون بـر هـدف    ) 2اركت انقلابـي؛  هنجاري شدن مش) 1: دهد مي
ايجاد ائتلاف بين مخالفان با كنار گذاشتن اختلافـات سـنتي؛   ) 3هاي مثبت؛  به جاي هدف
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ايجاد ائتلاف بـين مخالفـان و بعضـي از عناصـر     ) 5سطح پايين؛  امكان مشاركت دائمي) 4
تاكيـد  ) 7د در بين مخالفـان؛  وجود يك رهبري غير متمركز و غير ساختارمن) 6حكومتي؛ 

) 9توجه جنبش توده اي به دسـتاوردهاي سـريع و   ) 8بر غير خشونت آميز بودن جنبش؛ 
كند نظريه  بدين ترتيب وي تلاش مي). Green, 1984( وجود سطح بالايي از اتحاد مردمي

  . طرح كرده و توضيح دهد   ضد بسيج خود را با مطالعه انقلاب اسلامي
تلاش كرده است كه فهـم مـا از      ول خودش، با مطالعه انقلاب اسلاميسونِسون، به ق

شناسي انقلاب بهبود بخشد، و بـه فهـم بهتـر انقـلاب      انقلابات و نقش گفتمان را در روان
كنـد   ترين بخش گفتمان شـيعه كـه او روي آن تاكيـد مـي     يكي از مهم. كمك كند   اسلامي

دهد كـه اعتقـاد شـيعه بـه      ن شيعه نشان ميبه نظر وي، تحليل گفتما. مفهوم شهادت است
در بسـيج مـردم و آمـادگي آنـان بـراي         شهادت به عنوان يك ارزش و نماد، نقش مهمـي 

توانيم فهم  بنابراين بدون توجه به مفهوم شهادت نمي. فداكاري در راه انقلاب داشته است
به نظر او شهادت . نيمپيدا ك   كاملي از فرايند مشاركت و بسيج توده اي در انقلاب اسلامي

قدرت اصلي به پيش برنده و مبارزه با رژيم بود كه آنـان   ،  براي ايرانيان در انقلاب اسلامي
. ترين عامل بسيج فراگيـر تـوده اي بـود    را تا سرحد ايثار جان خود آماده كرده بود و مهم

ايـن ملـت    اين عامل نيز خود ملهم از قيام و شهادت امام حسين بود كه ريشـه در تـاريخ  
بايـد فلسـفه شـهادت را       لذا براي فهم انقـلاب اسـلامي  ). Swenson, 1985: 139(دارد 

فهميد و پي برد كه چگونه اين عامـل اعتقـاديِ نمـادين و روانـي، ايرانيـان را بـه مبـارزه        
عنوان    دراج نيز اهميت شهادت را در انقلاب اسلامي).  Ibid., 132(انقلابي با شاه كشاند 

كند كه نقش اين مفهوم و اعتقاد مهم براي مشاركت توده اي در انقـلاب   و تاكيد ميكرده 
بـه   در حـالي كـه ايـن اعتقـاد نيـروي عظيمـي      . كمتر مورد توجه قرار گرفته است   اسلامي

 ,Dorraj(شوند  دهد كه با قدرت تمام براي هدفشان آماده از خودگذشتگي مي ها مي انسان

  ). ج 1385ي،  پناه. ك.، نيز ر510 :1997
بـه     همان طور كه قبلاً مطرح شد، نقش مشاركت زنـان در فراينـد انقـلاب اسـلامي    

پردازاني مانند گلدستون، فورن، مقدم و ارجمنـد   حدي برجسته بوده است كه توجه نظريه
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را به خود جلب كرده و باب تازه اي در مطالعات فراينـد جنـبش انقلابـي گشـوده اسـت      
)Moghadam, 1995 Arjomand, 1986;  .(  

بدين معني كه آيا . يكي از مباحث مربوط به جنبش انقلابي، چگونگي وقوع آن است
برينتـون  . شـوند  شوند يا با برنامه ريزي رهبران سـاخته مـي   انقلابات خودانگيخته واقع مي

ه بدين معني ك. افتند ريزي شده اتفاق مي اي معتقدند انقلابات، برنامه كند كه عده عنوان مي
كنند تا عليه رژيم حاكم قيام كرده  ها پيش برنامه ريزي و توطئه مي رهبران انقلاب از مدت

كنند؛ در حـالي كـه مـردم از نظـام حـاكم       اندازند و در نهايت نيز اين كار را مي و آن را بر
اي نيـز معتقدنـد كـه انقلابـات، خـود       در مقابل، عـده . راضي بوده و با آن مشكلي ندارند

نفرت و نارضايتي مردم از رژيم حاكم . افتند بدون برنامه ريزي رهبران اتفاق مي انگيخته و
كنند  رهبراني نيز آنان را رهبري مي. شود كه مردم عليه آن قيام كنند و رهبران آن سبب مي

هايي را كه در انقلابات مورد  بررسـي    برينتون يكي از مشابهت. تا رژيم حاكم سقوط كند
ها طرفداران رژيم گذشته معتقـد بودنـد انقـلاب،     د كه در هر يك از آنديد آن بو خود مي

ريزي رهبران مخالف رژيم بوده و انقلابيـون نيـز انقـلاب را خودبـه      نتيجه توطئه و برنامه
كنـد كـه ايـن هـر دو      برينتون خود بيان مي. كردند خودي و بدون برنامه ريزي معرفي مي

در واقع در هر انقلاب هر . دهند يت را نشان ميخلاف واقعيت بوده و فقط بخشي از واقع
  ). 101-92: 1370برينتون، (دو عنصر برنامه ريزي و خود انگيختگي وجود دارد 

مناقشه ساختارگرايان و اراده : نگاهي مجدد به انقلاب«كامروا در مقاله خود با عنوان 
ي شده، خود انگيختـه يـا   برنامه ريز:  كند انقلابات را به سه دسته تقسيم بندي مي» گرايان

به نظر وي در انقلابات خود انگيخته و دفعـي،  ). Kamrava, 1999(اي  ناگهاني و مذاكره
هـا بسـيار    شوند و نقش عامل ارادي انساني در آن عوامل ساختاري سبب وقوع انقلاب مي
ان و اراده در انقلابات برنامه ريزي شده، رهبر. افتند ناچيز است و از پايين به بالا اتفاق مي

افتنـد و عوامـل سـاختاري نقـش      كند و با برنامه اتفـاق مـي   انساني نقش اساسي بازي مي
  . افتد اي، تركيبي از دو حالت اتفاق مي در انقلابات مذاكره. كمتري دارند
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در انقلابات خود انگيخته، پويايي ساختاري بر عوامل ارادي و تصميماتي كـه  
در اين صورت، انقلابيون و رهبران انقلابي وقتي . دگير گيرند پيشي مي انقلابيون مي
ريزي  در انقلابات برنامه. آيند كه انقلاب شروع شده و در جريان است به صحنه مي

هاي حساب شده انقلابيـون   و اين، اعمال و استراتژي. شده، موضوع برعكس است
سـاختاري و   اي، عوامل در انقلابات مذاكره. كند است كه مسير انقلاب را تعيين مي

به طور كلي بايد نقش اراده و ساختار را در .... افتند اعمال ارادي، همزمان اتفاق مي
هـاي متفـاوتي را ايجـاد     انقلابات به عنوان يك متغير در نظر گرفـت كـه وضـعيت   

  ). Kamrava, 1999: 345(» كند مي
. بات استكند، نقش ايدئولوژي در اين انقلا نكته جالب ديگري كه كامروا مطرح مي

در بسيج انقلابي براي    ريزي شده، ايدئولوژي نقش مهمي به نظري وي، در انقلابات برنامه
كند؛ ولي در انقلابات خودانگيختـه، ايـدئولوژي، اقـدامات و     سرنگون كردن رژيم ايفا مي

).  Kamrava, 1999: 323(كنـد   هاي انقلابيون را پس از سرنگوني رژيم هدايت مي برنامه
وي . نمايـد  تـر مـي   بحث برينتـون را كامـل   ،  رتيب كامروا با مطالعه انقلاب اسلاميبدين ت

نامـد، هماننـد انقـلاب فرانسـه      را برخلاف آن چه كه اسكاكپال ارادي مي   انقلاب اسلامي
ها غير منتظره بـود   كند؛ چرا كه هر دو آن بيشتر از نوع خودانگيخته و ساختاري معرفي مي

ريـزي   در مقابل، انقلابات چين و كوبا و ويتنـام را برنامـه  . نگيختو تعجب همگان را برا
  . كند شده، و انقلابات روسيه و مكزيك را مذاكره اي و بينابين معرفي مي

از نظـر بسـيج تـوده اي فراگيـر و        دهد كه انقلاب اسلامي هاي فوق نشان مي بررسي
ه كـه ايـن امـر مرهـون     شركت مردم از طبقات و اقشار مختلف، وضعيت اسـتثنايي داشـت  

ايدئولوژي انقلابي و فرهنگ مشترك شيعه، اعتقادات مربوط و نقش رهبران انقلاب بـوده  
هـاي نظـري   اين واقعيت، بسياري از رهيافت). 1382؛ پناهي، 1381حسيني، . ك.ر(است 

بـه  . هاي ماركسيستي و ساختارگرا را، رد و يا تصحيح كـرده اسـت   موجود، به ويژه نظريه
هـاي   هاي نسـل دوم و نسـل سـوم جنـبش     نظريه ،  ديگر، با بررسي انقلاب اسلاميعبارت 

انقلابي، رد و يا اصلاح شده و نظريات جديدي در باره شـكل گيـري جنـبش انقلابـي و     
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اسـتراتژي   ،  توان گفـت كـه انقـلاب اسـلامي     حتي مي. اي مطرح شده است مشاركت توده
در . شـود  ت كه اكنون از آن الگو بـرداري مـي  انقلابي جديدي در جهان سوم ارائه داده اس

در نظريات مربوط مربوط به فرايند جنبش انقلابي، اثر قابل توجهي    نيتجه، انقلاب اسلامي
  . گذاشته است

  

  نقش خشونت در فرايند جنبش انقلابي) 3
شـود؛ بـه    هاي انقلابي تلقي مـي  هاي ذاتي جنبشخشونت آميز بودن، يكي از ويژگي

در اينجا بـه سـه تعريـف از    . شود اكثر تعاريف انقلاب، اين ويژگي ديده مي طوري كه در
  .مطـرح بودنـد     كنيم كه در زمان وقوع انقلاب اسلامي نظريه پردازان بنام انقلاب بسنده مي

انقلاب، دگرگوني اساسي و سريع داخلي : هانتينگتون، انقلاب را چنين تعريف كرده است
هاي جامعه، نهادهاي سياسي، ساختار جامعـه،   م و اسطورههاي حاك و خشونت آميز ارزش

خـانم  ).  Huntington, 1970: 264(هـاي حكومـت و سياسـت اسـت      رهبري و فعاليت
انقلابـات اجتمـاعي   : اسكاكپال نيز تعريف زيـر را از انقـلاب اجتمـاعي ارائـه داده اسـت     

سيله و همـراه بـا   دگرگوني اساسي و سريع دولت و ساختار طبقاتي جامعه است، كه به و
تعريف ). Skocpol, 1979: 4 and 1988:151( قيام خشونت آميز طبقاتي از پايين است 

انقلاب عبارت است از جابجايي سريع و خشـونت  : چارلز تيلي نيز از انقلاب چنين است
هاي معارض در نظام سياسي و ايجـاد تغييـرات مـورد نظـر      آميز گروه حاكم قبلي با گروه

  ). Tilly, 1978: 193-194(در آن به وسيله يك بسيج فراگير انقلابي گروه معارض 
نويسد كه  مزروعي مي. شود انقلابي غير خشونت آميز شناخته مي ،  اما انقلاب اسلامي

ترين جنبش غير خشونت آميـز اسـت    انقلاب اسلامي، پس از جنبش گاندي در هند، مهم
اس فرهنـگ شـيعي اتفـاق افتـاده اسـت      كه بدون الهام يا اثـر از انقـلاب گانـدي بـر اس ـ    

)Mazrui, 1981: 4 .(جرالد گرين نيـز  . اين فقط ادعاي مزروعي نيست)Green, 1984 (
آگاهانـه از كـاربرد خشـونت و زور امتنـاع       كند كه رهبران انقلاب اسـلامي،  نيز اظهار مي
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تژي موفـق بـه   اند و با اين اسـترا  بهره برده اند و به جاي آن از مشاركت وسيع مردمي كرده
در واقع بنا بر ادعاي گرين، تاكيد رهبران انقلاب بر غير . اند سرنگون كردن رژيم شاه شده

  . خشونت آميز بودن آن سبب بسيج توده اي فراگير شده است
نويسد كه انقلاب اسلامي، بـرخلاف سـاير انقلابـات، نـه از طريـق       آبراهميان نيز مي

وسايل غير خشونت آميز تظاهرات توده اي توانست  توسل به خشونت، بلكه با استفاده از
 ,Abrahamian(است    دنيا را شكست دهد و اين پديده بسيار مهمي پنجمين قدرت نظامي

  نويسد كه در انقلاب اسـلامي  او مي. كند احمد نيز بر همين موضوع تاكيد مي). 26 :1980
اده از وسايل غير خشـونت آميـز   نفر كشته شدند؛ چرا كه تاكيد انقلابيون بر استف  30000 

مردم ايران در عين عـدم اسـتفاده از خشـونت در    . بود مانند تظاهرات و اعتصابات عمومي
انقلاب بسيار مبارز و با روحيه ايثارگري بالا و با نظم خوب در مقابل نيروهاي حكومـت  

  لاميانقـلاب اس ـ . اين يك استراتژي جديد در انقلابات جهان سـوم بـود  . شدند ظاهر مي
اي وسـيع و اعتصـابات طـولاني در تـاريخ      موثرترين بهره برداري را از تظاهرات فراطبقه 

. تواند در براندازي رژيم حاكم بسيار موثر باشد نمود و نشان داد كه اعتصابات طولاني مي
همچنين استفاده انقلابيون از استراتژي غير خشـونت آميـز در تضـعيف روحيـه ارتـش و      

با ). Ahmad, 1982(براي ترك ارتش و پيوستن به مردم بسيار موثر افتاد تشويق نظاميان 
و    شود كه غير خشونت آميز بودن فرايند انقلاب اسـلامي  توجه به نكات فوق ملاحظه مي

هـاي   مطالعه آن سبب اصلاح در تعريف انقلاب، رد و اصلاح نقـش خشـونت در نظريـه   
ديدي در جهان، خاصه جهـان سـوم، شـده    بسيج منابع و مطرح شدن استراتژي انقلابي ج

  . است كه بدون ترديد، دستاورد نظري قابل توجهي است
  

  هاي مربوط به پيامدهاي انقلاب در نظريه   اثر انقلاب اسلامي -6
سبب دگرگـوني قابـل      اين بود كه مطالعه انقلاب اسلامي هاي اصلي ما يكي از فرضيه

از آن جا كه مطالعات مربوط . انقلاب شده است هاي مربوط به پيامدهاي توجهي در نظريه
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، ما )1377؛ آرنت، 1385بشيريه، . ك.ر(به پيامدهاي انقلاب در مراحل ابتدايي خود است 
هاي مربوط به پيامدهاي انقلاب، و يا فرضيه فـوق را، بـدون تجزيـه     اين قسمت، نظريه در

  . كنيم هاي مختلف بررسي مي به قسمت
او با . را مطالعه كرده است   ساني كه پيامدهاي انقلاب اسلامييكي از ك) Wells(ولز 

در اين مقطـع و تطبيـق آن بـا     هاشمي هاي دولت آقايها و جهت گيرياستفاده از سياست
. اكنون در دوره ترميدور اسـت    دهد كه انقلاب اسلاميهاي دوره ترميدور نشان مي ويژگي

هاي برينتون و سـايرين در ايـن    از محدوده يافتهبا بررسي دقيق انقلاب اسلامي، ولز پا را 
بـه نظـر وي، انقلابـاتي    . كند هاي نظري جديدي مطرح مي زمينه فرا تر گذاشته و نوآوري

مراحل حاكميت ميانه روها، تندروها و ترميدور را خواهند داشت كه مانند انقـلاب ايـران   
هـاي مختلـف بـه ثمـر      گـروه اول اين كه انقلاب بر مبناي ائـتلاف  : دو شرط داشته باشند

 ,Wells(اين كـه يـك رهبـر كاريزماتيـك آن را رهبـري كـرده باشـد         رسيده باشد و دوم

1999 .(  
بـه اثـر عوامـل       بعضي از نظريه پردازان، مانند جان فورن، با مطالعه انقلاب اسـلامي، 

چنـان   اند، كه در نظريات قبـل آن  فرهنگي و ايدئولوژيك در پيامدهاي انقلاب تاكيد كرده
كند ايـن مطالعـات نشـان     اظهار مي   وي با مطالعه انقلاب اسلامي. مورد توجه نبوده است

دهند كه ايدئولوژي به عنوان نقشه اي براي ساختن جامعه پس از انقلاب عمـل كـرده    مي
كند كه ايـدئولوژي بـر پيامـدهاي     ويليام سول نيز تاكيد مي). Foran, 1997b: 206(است 

هـا و   جك گلدستون، ايدئولوژي را توجيـه ). Swell, 1985(گذارد  ي ميانقلاب تاثير جد
 :Goldstone, 1991(هاي آگاهانه براي عمل سياسـي و اجتمـاعي تعريـف كـرده      برنامه

ترين نقش ايدئولوژي، پس از سرنگوني رژيم و در منازعات  كند كه مهم و اظهار مي) 406
در اين مرحله است كه طرفـداران  . تپس از سرنگوني و ساختن دولت پس از انقلاب اس

دهنـد و   هاي مادي و فرهنگي جامعه ارائه مي هر ايدئولوژي برنامه خود را براي دگرگوني
هاي دوست و دشمن را مشـخص كـرده و    كنند بر اساس ايدئولوژي خود صف تلاش مي

  ).  Ibid., 411(براي خود طرفداران وفادار جلب كنند 
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تاكيـد كـرده و نشـان       شيعه در پيامدهاي انقلاب اسلامي ارجمند نيز بر تأثير فرهنگ
گـذار   دهد كه فرهنگ و ايدئولوژي انقلابي در تعيين كردن پيامدهاي انقلاب بسيار اثـر  مي

هماننـد گلدسـتون، بـه نظـر وي انقلابـاتي كـه موفـق        ). Arjomand, 1989: 117(است 
ايـن كـار را بـه كمـك      شوند نظم جديدي پس از سـرنگوني رژيـم قبلـي برپـا كننـد،      مي

به نظر ارجمند، ايـدئولوژي  ). Arjomand, 1986:384(دهند  مي انجامايدئولوژي انقلابي 
 ,.Ibid(براي كساني كه به دنبال اصالت بودند، عاملي نيرومنـد بـراي تغييـر بـود        اسلامي

414  .(  
از اين نظر بـه   مقدم نيز بر تأثير ايدئولوژي در نتايج انقلاب تاكيد كرده و انقلابات را

برابري طلب كه خواهان برابري زنان با مردان بوده و در جهت آزاد : كند دو نوع تقسيم مي
كنند و مردسالارانه كه بر نـابرابري جنسـيتي تاكيـد كـرده و خواهـان       سازي زنان عمل مي

بر اين اسـاس، وي بـا بررسـي    ). Moghadam, 1995: 352(ماندن زنان در خانه هستند 
زيـر را ارائـه    و مقايسه آن با انقلابات اروپاي شرقي، چـارچوب مفهـومي     سلاميانقلاب ا

فرايند دگرگوني اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيكي انقلابات را  ،جنسيت: دهد مي
هـا و   دهد؛ بر روابط جنسيتي موجود در جامعه و بـر  اهـداف انقلابـي، گفتمـان     شكل مي

هاي انقلابي هميشـه روابـط زن و مـرد را بـاز تعريـف       يمگذارد؛ رژ الگوهاي بسيج اثر مي
كنند؛ و دست آخر اين كه انقلابـات ممكـن    كرده و قوانين جديدي در اين مورد وضع مي

است به مسائل زنان بپردازند ولي مخالف اهداف فمينيستي باشند يا ايـن كـه در پـي آزاد    
  . سازي زنان باشند، و يا هر دو هدف را پي بگيرند

ريزي شده و مخـتلط تقسـيم    ر كامروا كه انقلابات را به سه نوع ناگهاني، برنامهبه نظ
كند، در انقلابات ناگهاني، نقـش عوامـل سـاختاري و ايـدئولوژي انقلابيـون و بسـيج        مي

به نظر او پيامدهاي انقلاب نتيجه تركيب عوامل . اي در پيامدهاي انقلاب بيشتر است توده
نتيجه، نه عوامل ساختاري و نه عوامل انساني و عامليـت و  در . ساختاري و عامليت است

شناختي هيچ كدام به تنهايي قادر نيستند پيامدهاي انقلابات را تبيـين كننـد    نه عوامل روان
)Kamrava, 1999: 346.(  
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هـاي كلـي دولـت انقلابـي را در     هـا و سياسـت  برمبناي عوامل فوق، كامروا ويژگـي 
انقلابـات  : رسد يزي شده با هم مقايسه كرده و به نتايج زير ميانقلابات ناگهاني و برنامه ر

اي و انقلابات برنامـه ريـزي شـده داراي فرهنـگ      ناگهاني داراي نظر فرهنگ سياسي توده
هاي سياست خارجي، اولي جنگجو بـا توسـل بـه     از نظر خط مشي. سياسي دولتي هستند
از بعد سياست داخلي، اولـي  . تهم جنگجو با توسل به ايدئولوژي اس ملي گرايي و دومي

از منظر سياست اقتصادي،  اولـي پيـرو اقتصـاد    . كنترل كننده است مداخله جويانه و دومي
از ديدگاه نهادي و سازماني، اولي مبتني . طرفدار اقتصاد آمرانه دولتي است مختلط و دومي

ش سـازمان يافتـه   مبتني بر حزب يا ارت يافته نيست و دومي  بر توده بوده و چندان سازمان
  ). Ibid., 339(است 

به دولت سازي و نقش دولت انقلابي در بسـيج     اسكاكپال با مطالعه انقلاب اسلامي،
هانتينگتون معتقد است كه يكـي از   او همانند. پردازد توده اي در دوره پس از سرنگوني مي
از انقـلاب اسـت،   اي در جامعه پس  ها و بسيج توده پيامدهاي انقلابات افزايش نقش توده

در فراينـد انقلابـي   . كه همراه با دولتي متمركزتر و قـوي تـر و رهبـري اقتـدارگرا اسـت     
كنند بخش وسيعتري از مـردم را كـه قـبلاً از صـحنه سياسـي       هاي انقلابي تلاش مي گروه

در . هاي مادي و ايدئولوژيك بسيج كرده و به رخ رقباي خود بكشند غايب بودند با انگيزه
هاي دولتي، از ارتش گرفته تا بوروكراسي، در عين حال كه اقتـدارگرا   يط، سازماناين شرا

هاي مدعي قدرت بيشتر  هرچه رقابت بين گروه. دهند نيز نشان مي هستند به شدت مردمي
به طور خلاصه، دولـت سـازي   . آورد اي پس از سرنگوني بيشتر دوام مي باشد، بسيج توده

اسـت   نگوني رژيم توام بـا اقتـدارگرايي و بسـيج مردمـي    در انقلابات اجتماعي پس از سر
)Skocpol, 1988: 149 .(  

هاي اقتدارگراي پس از انقلاب، بسياري از كارها را كارآمدتر  به نظر اسكاكپال، دولت
اي  هـا جلـب حمايـت و بسـيج فراطبقـه      تـرين آن  دهنـد كـه مهـم    مي انجاماز دولت قبل 

مولاً در بسياري از انقلابات به علل تضـادهاي  براي جنگ بين كشوري است كه مع مردمي
آيـد؛ ماننـد آن چـه     ها براي همسـايگان بـه وجـود مـي     داخلي و ايجاد تهديدها و فرصت
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ها به خوبي قادرند مردم را به فداكاري براي ملت  آن. دادند انجامانقلابيون ايران و فرانسه 
، ايـن خـود دسـتاورد    با توجـه بـه وضـعيت مـردم در رژيـم قبـل      . و كشور ترغيب كنند

او مدعي است كه تحليل وضعيت بين المللي كشور انقلابي و ).  Ibid., 150(نيست  كمي
هـاي   كند كه بتوانيم سـاختار دولـت و دگرگـوني    پايگاه طبقاتي انقلابيون هر دو كمك مي

كند انقلابـات اجتمـاعي    البته وي تصريح مي. هاي انقلابيون را بفهيمممكن و جهت گيري
هاي اساسي طبقاتي پس از انقلاب نيسـتند، بلكـه دولـت سـازي و      ا درباره دگرگونيلزوم

-Ibid., 164(از انقلابـات اجتمـاعي اسـت       دادن هويت جديد به مردم خود بخش مهمي

167  .(  
  همان طور كه اسكاكپال اشاره كرده، معدل با تكيه بر تحليل طبقاتي، انقلاب اسلامي

در واقـع بـه نظـر وي، آن چـه     . نقلاب اجتمـاعي ارزيـابي كنـد   تواند در حد يك ا را نمي 
كند، صرفا ايدئولوژي و اراده سياسي رهبران نيست، بلكه  پيامدهاي انقلاب را مشخص مي

برآيند نيروهاي طبقات اجتماعي با منافع متضاد است كه هر كدام در پي تحقق منافع خود 
هـاي اساسـي در    كه خواهان دگرگونياگر نيروهايي . در دوره پس از سرنگوني نظام است

اند، از لحاظ ايدئولوژيكي و سازماندهي، داراي قوت برتري باشـند،   ساختار طبقاتي جامعه
اما اگـر  . هاي اساسي را در جهت منافع طبقاتي خود ايجاد كنند خواهند توانست دگرگوني

ي برتـري  طبقات اسـتثمار كننـده و يـا طبقـات ضـد انقلابـي از ايـدئولوژي و سـازمانده        
هاي اساسي را گرفته و انقلاب اجتماعي  برخوردار باشند، خواهند توانست جلو دگرگوني

بـه علـت ضـعف       بـه نظـر وي در انقـلاب اسـلامي    . را به انقلاب سياسـي تقليـل دهنـد   
ايدئولوژيكي و سازماندهي طبقات كارگر و دهقان و در مقابل قوت طبقات ضـد انقلابـي   

مـاعي بـالقوه بـه انقـلاب سياسـي بالفعـل تقليـل يافتـه اسـت          تجار و ملاك، انقلاب اجت
)Moaddel, 1991: 338 .(  بدين ترتيب معدل تركيب طبقاتي و ائتلاف طبقاتي نيروهـاي

گر و زير  موجود در دوره پس از سرنگوني رژيم و ايدئولوژي و سازماندهي طبقات سلطه
  .داند ها لازم مي يين آنسلطه را در اين مرحله در پيامدهاي انقلاب، موثر و در تب
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و مقايسه آن با انقلابات كوبا و نيكاراگوآ نظريه اي    اسنايدر با مطالعه انقلاب اسلامي
) externalization of internal conflicts(» بيروني كردن تضادهاي داخلي«تحت عنوان 

كپال در بـاره  هاي چارلز تيلي و اسـكا  نويسد كه در اين نظريه از ايده او مي. كند مطرح مي
يكـي ايـن كـه    : ايـن نظريـه دو قسـمت دارد   . انقلابات و دولت سازي بهره گرفته اسـت 

هـاي   انقلابيون جهان سوم براي اين كه بتوانند بـه بسـيج انقلابـي ادامـه داده و دگرگـوني     
هاي خود ايجاد كنند بايد روابط گذشته خود با كشورهاي سلطه گر را اساسي در سياست

اين كه انقلابيون در اين كشورها تنش با آمريكا را بـالا بردنـد تـا بتواننـد      ديگر. قطع كنند
بـه نظـر وي، گروهـي كـه بـه      . رقباي داخلي خود را تضعيف كرده و يا شكسـت بدهنـد  

زند در مقايسه با رقباي خود از قدرت متوسـطي برخـوردار    هاي بين المللي دامن مي تنش
خورد، واگر گـروه   ها شكست مي ر همين تضادچرا كه اگر گروه ضعيفي باشد در اث. است

). Snyder, 1999: 270(هايي نخواهـد داشـت    نيرومندي باشد نيازي به ايجاد چنين تنش
هاي بين المللي براي مستقر كـردن قـدرت انقلابـي نقـش      بنابر اين نظريه، تضادها و تنش

تـوان   هاي انقلابـي مـي   كنند، ولي آن را با مطالعه تضادهاي داخلي بين گروه ايفا مي   مهمي
هاي انقلابي براي تحكيم خود، نياز به يك دشمن خـارجي   به عبارت ديگر، دولت. فهميد
كند كه اگر در فرايند انقلابي، طبقه بورژوا و تجار انقـلاب   به علاوه، وي اضافه مي. دارند

يم بسيار ها و انقلابيون تندرو پس از سقوط رژ را حمايت كرده باشند، امكان تضاد بين آن
براي تضعيف رقبـاي  . بر سر قدرت باشند) راديكال(لذا وقتي انقلابيون تندرو . زياد است

اسـنايدر بـا اسـتناد بـه     . بورژواي خود، با آمريكا تضاد و تنش جدي ايجاد خواهنـد كـرد  
كند نظريه خود را بـه اثبـات برسـاند     وضعيت انقلابات ايران و كوبا و نيكاراگوآ سعي مي

)Ibid., 286 .(  
و نيكاراگوآ جالب ترين و    رسد فورن و گودوين با مطالعه انقلاب اسلامي به نظر مي

اند كه در پايان اين قسمت بـه   جامع ترين نظريه را در باره پيامدهاي انقلابات مطرح كرده
و مقايسه آن با انقلاب نيكاراگوآ     فورن و گودوين با مطالعه انقلاب اسلامي. پردازيم آن مي

به قول خودشان با استفاده از مباحث پراكنده اسكاكپال، اسكتين و گلدستون و سايرين، و 
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هـا انقـلاب اجتمـاعي را     آن. اي درباره پيامدهاي انقلاب ارائـه دهنـد   كنند نظريه تلاش مي
بـه نظـر   . كنند دگرگوني سريع و اساسي و پايدار سياسي، اقتصادي، و فرهنگي تعريف مي

و نيكاراگوآ انقلابات سياسي موفق، ولي انقلابـات اجتمـاعي      اسلامي ها، هر دو انقلاب آن
اند؛ زيرا علي رغم بسيج توده اي وسـيع و دسـتاوردهاي سياسـي و     نسبتاً شكست خورده
. اند ساختارهاي اقتصادي و طبقاتي را به طور اساسي دگرگون كننـد  فرهنگي مهم نتوانسته

هايي به هم دارند، ولي از جهاتي بسـيار  شباهتدر عين حال كه پيامدهاي اين دو انقلاب 
كنند اين پيامدهاي مشابه و متفاوت را تبيين و بـراي   ها سعي مي سپس آن. متفاوت هستند

  . آن نظريه اي مطرح كنند
يكي از سؤالاتي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه چرا انقلابيون ايـران توانسـتند   

بـه نظـر   . ظ كنند ولي انقلابيون نيكاراگوآ نتوانستندقدرت را كه به دست آورده بودند حف
معمـولاً  . گـردد  فورن و گودوين، علت اين امر به ماهيت ائتلاف نيروهاي انقلابي بـر مـي  

انقلابات موفق در كشورهاي وابسته جهان سوم به كمـك ائـتلاف وسـيع فراطبقـه اي در     
فقيـت انقلابيـون ائتلافـي    مو. افتنـد  مقابل ديكتاتورهاي حمايت شده از خارج اتفـاق مـي  

شود، ماننـد   معمولاً با به وجود آمدن يك فضاي باز سياسي در نظام بين المللي حادث مي
پـس از فروپاشـي رژيـم و بـه     . كاهش حمايت از ديكتاتور حاكم و فشار خـارجي بـر او  

قدرت رسيدن انقلابيون، ائتلاف انقلابي شكسته و رقابت بر سر به دست گـرفتن قـدرت   
 ,Foran and Goodwin(گيرد كه گـاهي نيـز بسـيار خـونين اسـت       قلابيون در ميبين ان

1993: 241.(  
هاي  حفظ قدرت به وسيله انقلابيون بستگي به اين دارد كه كدام يك از رهبران گروه

ائتلافي بتواند قدرت دولت را به دست گرفته و خود را مستقر كند و اين كه اين رهبـران  
هـاي   خواسـته  انجامتوانند از آن براي  ت چه بكنند و چه قدر ميخواهند با قدرت دول مي

پيامدهاي انقلاب را منازعه بـراي بـه دسـت گـرفتن قـدرت دولـت و       . خود استفاده كنند
روشن است كه مستقر كردن خود بر قـدرت  . كند نگهداري و به كارگيري آن مشخص مي

اند؛  كه در انقلاب فروپاشيدهدولت و نگهداري آن نيازمند بازسازي نهادهاي سياسي است 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  42و  43 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  314
 

همچنـين جلـب حمايـت و    . و بوروكراسـي دولتـي   خاصه نهادهاي مربوط به قواي نظامي
هـاي سياسـي و اجتمـاعي     وفاداري مردم بسيج شده در انقلاب نيازمنـد ايجـاد دگرگـوني   

هـاي مختلـف،    با توجه به شرايط بحران انقلابي، منازعه قـدرت بـين گـروه   . زيادي است
هاي خود  هاي داخلي و خارجي ممكن است انقلابيون بعضي از آرمĤنمحدويت فشارها و

هـاي انقلابيـون تحقـق نيابـد و پيامـدهايي      در نتيجه امكان دارد خواسـت . را تعديل كنند
هـا عـدم توسـعه و وابسـتگي      يكي از اين محدوديت. حاصل شود كه قصد انقلابيون نبود

هـاي سـريع و    ت كه به شدت جلـو دگرگـوني  اقتصادي اين كشورها به اقتصاد جهاني اس
توانـد بـه صـورت     البته فشـارهاي خـارجي مـي   . گيرد اساسي اقتصادي و اجتماعي را مي

  . مانع از اقدامات بازسازي و دگرگوني جامعه شود ها و حتي حمله نظاميتحريم
بنابر نظريه فورن و گودوين مجموعه عوامل منازعه بين ائتلافيـون، توانـايي محـدود    

ستگاه دولتي، توسعه نيافتگي اقتصـادي، تهـاجم خـارجي، تـداوم وابسـتگي بـه اقتصـاد        د
جهاني، قابليت و اهداف نخبگان داخلي تعيين كننده كم و كيف پيامدهاي انقلابات جهان 

نكته مهم اين است كـه شـرايط فـوق امكـان     . سوم است، كه بايد مورد مطالعه قرار گيرند
در واقـع، ايـدئولوژيِ   «. كنـد واقتصادي را بسيارمحدود ميهاي اساسيِ اجتماعي  دگرگوني

راهنماي اين انقلابيون هر چه باشد، همان طور كه اكستين گفته است، تا زماني كه وابسته 
به اقتصاد سرمايه داري جهـاني بـاقي بماننـد و تـا زمـاني كـه تحـت فشـارهاي سياسـي          

محتمـل اسـت كـه انقلابـات     كشورهاي محوري مخصوصا آمريكا قرار داشته باشند، غير 
 Foran and(» هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي اساسـي بوجـود آورنـد       جهان سوم دگرگوني

Goodwin, 1993: 240 .(  
افزايند اين است كه هرچند هدف  نكته ديگري كه فورن و گودوين به نظريه خود مي

ه اصلي انقلابيون به دست آوردن كنترل قدرت دولت اسـت و بـر سـر آن بـا هـم منازع ـ     
يكي اين كه الزامـات عينـي بازسـازي    : كنند، ولي بايد به دو عامل ديگر هم توجه كرد مي

عوامل ديگري . هاي اجتماعي و اقتصادي نيست نهادهاي دولت تبيين كننده همه دگرگوني
چون ماهيت ايدئولوژي، ميزان وفاداري رهبران به آن و خاستگاه اجتماعي رهبران نيـز در  
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ديگر اين كه ممكن است هـدف  . گذارد اي دولت و جامعه تاثير ميه كم و كيف دگرگوني
امكان دارد كه انقلابيون براي به دسـت  . انقلابيون تنها به دست گرفتن قدرت دولت نباشد

هـا و   هاي خود بگذرند ولـي ممكـن اسـت همـه آرمـان      گرفتن قدرت از بعضي از آرمان
اف و منـافع انقـلاب، حتـي بـدون     اهداف خود را در آن خلاصه نكنند و به خاطر آن اهد

جنگ و درگيري از قدرت دولت صرف نظر كنند؛ همان طور كه انقلابيون نيكاراگوآ عمل 
شود كه پيامدهاي انقلابات، ثابت، نهايي و غيـر   با توجه به مباحث فوق روشن مي. كردند

  . قابل بازگشت نيستند
و    هاي انقـلاب اسـلامي  كنند پيامـد  فورن و گودوين بر اساس نظريه فوق تلاش مي 

مثلا، به . ها را تبيين كنند انقلاب نيكاراگوآ را باهم مقايسه كرده و تشابهات و اختلافات آن
ها علت شكست بعد اجتماعي انقـلاب ايـران بـه ويژگـي رهبـران سياسـي آن بـر         نظر آن

 ولـي در نيكـاراگوآ ايـن   . گردد كه قدرت سياسي را پس از سقوط شاه به دست گرفت مي
هاي سياسي انقلابيون و قدرت دشـمنان داخلـي و خـارجي    شكست به علت عدم قابليت

  ). Foran and Goodwin, 1993: 213(آنان بود 
دهـد كـه ايـن     هاي مطرح شده در قسمت قبل نشان مي ها با نظريه مقايسه اين نظريه

ي انقـلاب  ها از كلي گويي و يكسان انگاري و ساده سازي عوامل موثر در پيامـدها  نظريه
دست برداشته و به كمك متغيرهاي فرهنگي، ايدئولوژي انقلابي، نحـوه آرايـش نيروهـاي    
انقلابي، وضعيت رهبران انقلابي، نحوه وقوع انقلاب، وضعيت طبقات موجود در جامعـه،  

اند تبيين دقيق تر و پيچيده  و نحوه دولت سازي و ماهيت دولت انقلابي و غيره سعي كرده
سـبب شـده      بدين ترتيب مطالعه انقلاب اسـلامي . اي انقلابات عرضه كنندتري از پيامده

هـاي مربـوط بـه پيامـدهاي      قابل توجـه و اساسـي در زمينـه نظريـه     است پيشرفت علمي 
  .گيرد بنابراين، فرضيه مطرح شده مورد تاييد قرار مي. انقلابات ايجاد شود

  
  گيري نتيجه -7

هـاي   هـا و نظريـه  در ديـدگاه    قـلاب اسـلامي  هدف اين مقاله بررسي آثـار مطالعـه ان  
براي اين منظـور، نظريـه تومـاس كـوهن را كـه دربـاره نحـوه        . شناسي انقلاب بود جامعه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  42و  43 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  316
 

بـر  . بود به عنوان چارچوب نظري اختيـار كـرديم   هاي علمي ها و پارادايم دگرگوني نظريه
شوند و  ناتوان مي هاي جديد اساس اين نظريه وقتي نظريات موجود در فهم و تبيين پديده

هاي موجود و يـا   پردازان در پي اصلاح نظريه آيد، نظريه به وجود مي هاي علمي ناهنجاري
ايـن   در حالت عادي،. آيند هاي قبلي بر مي هاي جديد و جايگزين كردن نظريه طرح نظريه

اگـر  . شـود  هاي موجود مـي  هاي نظريه سبب تكامل و فعليت يافتن ظرفيت فعاليت علمي، 
هـاي   هاي مشاهده شده قابل پاسـخ گـويي بـه وسـيله نظريـه     ها و يا ناهنجارياسازگارين

ها  گيرند و جايگزين نظريه هاي جديدي شكل مي ها يا پارادايم موجود نباشد، آن گاه نظريه
  . افتد اتفاق مي شوند و بدين سان يك انقلاب علمي  هاي قبلي ميو پارادايم

شناسـي انقـلاب،    هـاي جامعـه   بر نظريه   نقلاب اسلاميبراي بررسي تأثيرات مطالعه ا
هـاي ناشـي از    مرور شدند تـا بـا نظريـه      هاي موجود در زمان وقوع انقلاب اسلامي نظريه

لازم بـه ذكـر اسـت كـه     . مقايسـه شـوند     مطالعه مستقيم و غيرمسـتقيم انقـلاب اسـلامي   
هاي مطرح شـده   د به نظريهمحدو ،  هاي بررسي شده در دوره پس از انقلاب اسلامي نظريه

به دست آمـده بـود كـه طبعـا همـه       JSTORاي بود كه از جستجو در سامانه  مقاله 57در 
اي انقـلاب   ، و نتيجتـاً همـه اثرگـذاري نظريـه      شده روي انقلاب اسـلامي  انجاممطالعات 

  . دهد را نشان نمي   اسلامي
عه آن، دگرگوني قابل توجهي و مطال   اين بود كه وقوع انقلاب اسلامي  فرضيه كلي ما

شناسـي   جا كه مطالعات جامعـه  از آن. ايجاد كرده است شناسي انقلاب هاي جامعه در نظريه
انقلاب، قابل تفكيك به سه بعد، شـامل علـل وقـوع انقـلاب، فراينـد جنـبش انقلابـي، و        
 پيامدهاي انقلاب است، براي عملي تر شدن بررسي، فرضيه كلي فوق به سه فرضيه اصلي

. هاي مربوط به يكي از سه بعد مطالعه انقلابات بود تفكيك شد كه هر كدام ناظر بر نظريه
هاي فرعي تفكيـك شـدند،    هاي اصلي اول و دوم، خود به تعدادي فرضيه همچنين فرضيه

  . تا بتوان ارزيابي دقيق تري ارائه داد
اولاً، : قبل نشـان داد هاي  با نظريه   هاي حاصل از مطالعه انقلاب اسلامي مقايسه نظريه

اند، هـيچ   هاي خود اذعان نموده پردازان مورد بررسي در پژوهش همان طور كه همة نظريه
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ثانيا،ً بعضي از . را نداشته است   هاي موجود توان تبيين كامل انقلاب اسلامي كدام از نظريه
حـذف و   هاي موجود يا نظريه خود را، حك و اصـلاح نمـوده و بـا    پردازان، نظريه نظريه

. انـد  ايجـاد كـرده   ها  هاي مهم، اصلاحات قابل توجهي در آن اضافه كردن مفاهيم و فرضيه
هـا يـا حتـي     هـاي قبلـي و طـرح نظريـه     پردازان، دست به رد نظريـه  ثالثاً، بعضي از نظريه

 57ايـن   به طوري كه ملاحظه شـد، در . اند هاي جديدي براي مطالعات انقلاب زده پارادايم
هاي توقعات فزاينده، محروميت نسـبي، نظريـه كـاركردگرايي     سخني از نظريه مقاله، ديگر

. هاي انتخاب عقلاني مطرح نشده است هاي ماركسيستي كلاسيك و نظريه جانسون، نظريه
هـاي   هاي مطرح نيز، ماننـد نظريـه   بر ساير نظريه. اند ها از دور خارج شده اين نظريه گويي

ساختارگراي اسكاكپال و بسيج سياسي تيلـي، اصـلاحات   هانتينگتون،  نوسازي و نهادمندي
  . جدي وارد شده است

بدين ترتيب، هر سه فرضيه اصلي مطرح شـده و در نتيجـه فرضـيه كلـي مـا تاييـد       
اثر اساسي و قابل    توان ادعا كرد مطالعه انقلاب اسلامي، به طوري كه به راحتي مي. گرديد

هاي مربوط به فرايند جنبش انقلابـي و   ات، نظريههاي تبييني وقوع انقلاب توجهي در نظريه
شناسـي   هـاي جامعـه   هاي مربوط به پيامدهاي انقلاب و يا به طـور كلـي در نظريـه    نظريه

  . انقلاب گذاشته است
هاي تك خطي و تك علتي و  ها و نظريهدهد كه ديدگاه ها نشان مي بررسي اين نظريه

هايي با برد متوسط، ولـي پيچيـده    زان به نظريهساده انگارانه گذشته رها شده و نظريه پردا
همچنين اهميت متغيرهاي فرهنگ، مذهب، ايدئولوژي . اند تر و واقع بينانه تر، روي آورده

  . هاي قبل ديده شده است تر از نظريه ها بسيار بارزتر و جدي و عامليت در اين نظريه
بايد در » قابل توجه«اي  ريههاي نظ اين دگرگوني ايا شود كه اين سؤال مطرح مي  اكنون

موجـود تلقـي شـود يـا     ) هـاي (ها يا پارادايم  در درون نظريه» عادي فعاليت علمي «قالب 
تلقـي كـرد؟ هـر چنـد بـه راحتـي        و انقلاب علمـي   توان آن را در حد تغيير پارادايمي مي

بـه ظهـور    پردازان مانند فوران معتقـد  اين سؤال پاسخ داد، ولي بعضي از نظريه توان به نمي
، بعضـي  )Foran, 1993(شناسي انقـلاب هسـتند    پردازي در جامعه نسل جديدي از نظريه
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 ;Goodwin, 1994(گوينـد   ايـن حـوزه مـي    ديگر، آشـكارا سـخن از تغييـر پـارادايم در    

Goodwin and Emirbayer, 1996(شناسي  ، برخي ديگر قائل به ارتقاي مطالعات جامعه
تـوان گفـت اگـر دگرگـوني      اين مطالعه مـي  اما بر اساس .انقلاب به سطح جديدي هستند

ــه ــلاب اســلامي  نظري ــه انق ــر     اي حاصــل از مطالع ــك تغيي ــوان ي را در حــال حاضــر نت
توان وضعيت موجود را به قـول كـوهن    اين حوزه به حساب آورد، حداقل مي در پارادايمي

  ايـن، پيامـد مهمـي    محسوب كـرد و  مرحله گذار به يك پارادايم جديد و يا انقلاب علمي 
  .است   براي انقلاب اسلامي 
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انتشـارات  : تهران. ترجمه باقر ساروخاني. فرهنگ علوم اجتماعي. 1370. بيرو، آلن -
  .كيهان

  رهبري امام خمينـي در شـعارهاي انقـلاب اسـلامي    «. 1382. پناهي، محمد حسين -
، مجموعـه مقـالات كنگـره تبيـين انقـلاب        ايدئولوژي، رهبري و فرايند انقلاب اسـلامي  .»

  .موسسه نشر عروج: انتهر.   اسلامي
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هـاي وقـوع    ايـران در نظريـه     اثر انقلاب اسلامي«. الف 1385. پناهي، محمد حسين -
  . 21شماره . پژوهش حقوق و سياست. »انقلابات

هـاي فراينـد    ايـران در نظريـه     اثر انقلاب اسلامي«. ب 1385. پناهي، محمد حسين -
  . 37فصلنامه  علوم اجتماعي، شماره . »جنبش انقلابي

هاي جهـاد و شـهادت در شـعارهاي انقـلاب      ارزش«. ج 1385. پناهي، محمد حسين
  .39نامه علوم اجتماعي، شماره . «  اسلامي
پژوهشكده : تهران. ترجمه علي مرشدي زاد. از بسيج تا انقلاب. 1385. تيلي، چارلز -

  .  امام خميني و انقلاب اسلامي
. ترجمه محسن ثلاثي. ه و رژيم پيش از آنانقلاب فرانس). 1369. (توكويل، الكسي -
  .نشر نقره: تهران

. ترجمه حميد الياسي. بررسي نظري پديده انقلاب: تحول انقلابي. چالمرز. جانسون -
  .موسسه انتشارات امير كبير: تهران

  نقش امـام خمينـي در انقـلاب اسـلامي    : رهبري و انقلاب. 1381. حسيني، حسين -
  .  ه امام خميني و انقلاب اسلاميپژوهشكد: تهران. ايران 

هاي دكتري و مقالات خـارجي در بـاره امـام خمينـي و انقـلاب       خلاصه پايان نامه -
پژوهشـكده علـوم انسـاني دانشـگاه امـام      : تهران. ترجمه محمد رضا آهني. 1378. اسلامي
  .حسين
. يترجمه محسن ثلاث. نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر. 1379. ريتزر، جورج -

  .انتشارات علمي: تهران. چاپ چهارم
شـركت نشـر   : تهران. جلد دوم. فرهنگ علوم سياسي. 1369. علي بابايي، غلامرضا -
  .ويس

نشر : تهران. ترجمه عليرضا طيب. تئوريهاي انقلاب. 1369. كوهن، آلوين استانفورد -
  .قومس
  .سروش: تهران. ترجمه احمد آرام. ساختار انقلابهاي علمي. 1369. كوهن، تامس -
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. ايـران در دايـرة المعارفهـاي جهـان       انقلاب اسلامي. 1379. مديرشانه چي، محسن -
  .المللي الهدي انتشارات بين: تهران

پژوهشكده امام خمينـي  . هاي اجتماعي در آمدي بر جنبش. 1381. مشيرزاده، حميرا -
  .تهران: و انقلاب اسلامي

: انتشـارات شـباويز  . مه فيروزه خلعـت بـري  ترج. پيرو راستين. 1372. هافر، اريك -
  .تهران

ترجمـه  . سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني. 1370. هانتينگتون، ساموئل -
  .نشر علم: تهران. محسن ثلاثي
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